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به زودی بار دیگر آغوشِ گشوده ی ملتّ کریم عراق و عشایر 
و طوائف خون گرم و با محبتّ آن، به روی زائران مشتاقِ زیارت 

اربعین و از جمله انبوهی که به نیابت از آقای شهید ایران زیارت می کنند، 
با خاطره ی این تشییع شکوهمند و بزرگ مردی که شاید سال ها آرزوی تشرفّ 
به اعتاب مقدسّه را در دل می پروراند، درآمیخته و شعار پر از حقیقت «حبُ�  

الحسین یجَمَعنُا» را به رخ همگان خواهد کشید و ان شاءالله دعای 
سرورمان برای امنیتّ و برکت و پیشرفت ملتّ عراق را در پی خواهد 

�هِ و کرَمَهِ. داشت، بمَِن
سید مجتبی حسینی خامنه ای

۲۶  تیر  ۱۴۰۵   /     ۲ صفر المظفر  ۱۴۴۸
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سخن سردبیر
راهپیمایی اربعین، آیینه ای است که عزت، وحدت و اقتدارِ امُت اسلامی را به 
نمایش می گذارد، پرچمی است که به سوی هدف والای ظهور برافراشته شده 
و پیام خون حسین را که برای احیای اسلام ناب محمدی ریخته شده، به 

همگان می رساند.
امروز،  دنیای  مسموم  تبلیغاتِ  برابر  در  که  بی همتاست  رسانه ای  اربعین، 
حقیقت را فریاد می زند و پرچم مقاومت و آزادگی را برافراشته نگه می دارد. 
این حرکت، نشانه ای از اراده الهی بر پیروزی امُت اسلامی است و نویدبخش 

آینده ای است که در آن، عزت و اقتدار اسلامی، جهان را فرا خواهد گرفت.
قائد  چون  مردانی،  بزرگ   ایثار  و  فداکاری  یادآور  امسال،  اربعین  حماسه 
اقتدار در دو جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان و شهدای  شهید و شهدای 
ابومهدی  و  سلیمانی  سردار  و  نصرالله  سیدحسن  چون  هم  طریق القدس 



٥٥

المهندس و دیگر مدافعان امنیت و مقاومت است که با جانفشانی خود، 
امنیت این راهپیمایی عظیم را تضمین کردند. تصاویر این شهدا، که هرساله 
اربعین به چشم می خورد، نه تنها یادآور  در مواکب و مسیر های پیاده روی 
رشادت های آن ها است ، بلکه به سنگری برای تبلیغ مقاومت تبدیل شده 

است. 
امسال دشمنان جمهوری اسلامی ایران، با ترور قائد عظیم الشأن انقلاب 
و سرداران رشید اسلام و دانشمندان کشور عزیزمان و ... گمان کردند که 
می توانند مقاومت را خاموش کنند، اما تشییع پرشکوه قائد بزرگ انقلاب 
تنها خاموش نمی شود، بلکه شعله های آن،  نه  نشان داد که خون شهدا، 
قلب میلیون ها نفر را روشن می کند. مردمی که با در دست داشتن تصاویر 
شهدا و پرچم های خونخواهی رهبر شهیدمان، نشان دادندکه راه مقاومت، با 
شهادت این بزرگ مردان، نه تنها متوقف نشده، بلکه پرشورتر ادامه خواهد 

یافت. 
با توجه به شرایطی که پس از تشییع قائد شهید ایجاد شد، انتظار می رود 
در پیوند با آن تشییع و مقاومت و هم چنین ایستادگی های مردم و نیروهای 
رژیم  وحشیانه  و حملات  جهانی  استکبار  زیاده خواهی های  قبال  در  مسلح 
صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، جمعیت پرشمارتر، پرشورتر و حماسی تری 
معنوی،  ابعاد  بر  علاوه  امسال  اربعین  گیرد.  شکل  اربعین  راهپیمایی  در 
پیام آور مقاومت، انسجام و همبستگی ملت های مسلمان خواهد بود و پیام 
روشنی برای منطقه و جهان در زمینه وحدت امُت اسلامی و پیوند میان امُت 

اسلام خواهد داشت. 



٦٦

چهل روز از شهادت حسین و یاران تشنه لبش گذشت، چهل روز از اسیری 
زینب و اهل بیت پیامبر و اهانت های شامیان سپری شد، چهل روز 
از آن غروب خون آلود گذشت از هنگامی که خنجر شقاوت و نامردی، گلوی 
حسین و یاران شهیدش را شکافت، آن گاه که زنان و فرزندان داغدیده 
در میان شعله ها ی آتشِ خیمه ها، به سوگ مردانِ در خونِ غلتیده ی خود، 
نشسته بودند و دشمن به جشن و سرور ایستاده و کوی و برزن را برای جشن  
آماده کرده بود و منتظر بود تا در میان دل ها ی چون لاله پرخون اسیران، به 

برپایی جشنی جنون آمیز بپردازد....
واینک چهل روز از دوری حسین و زینب می گذشت و در این چهل روز، 
روزی نبود که سختی  و دشواری بر زینب و اسُرای کربلا وارد نشود. از آن 
روز که زینب بین قتلگاه و تل زینبیه می دوید، یا روزی که بچه ها را زیر پر 
و بال خود  گرفته بود، یا آن روزی که  لشکریانی قصد جان نور دیده ی برادر، 
امام سجاد را داشتند، اما او شجاعانه ایستاد واجازه نداد، دست به سوی 
امام دراز کنند، از آن روز که یزید را با سخنرانی آتشین خود رسوا کرد و 
هرکه سخنان وی را شنید، گفت: از کلام و خطبه ی آتشینش، معلوم است که 



٧٧

دختر علی بن ابی طالب است.
آری! زینب ستون کاروان اسُرا، با وجود سنگینی مصیبت ها بر شانه هایش، 
بغض خود را فرو داد و قدم بر قله ی رفیع عزت و آزادگی گذاشت و با سخنان 
خود، بزم شادی  یزیدیان را به ندامت و پشیمانی تبدیل کرد که برای آنان چیزی 
جز رسوایی و بدنامی به همراه نداشت و با این کار، خون شهدا جوشیدن 

گرفت و در اربعین، به رودی خروشان تبدیل شد.
و حالا کاروان بی کس و تنها که با قافله سالاری زینب سفر آغاز کرده بود، 

به همان جایی رسیده که آغاز این سفر پر از رنج و اسارت بود، کرب و بلا...
کاروان که می رسد، زنان و کودکان، ضجه می زنند. اشک  از دیدگان آنان جاری 

است و هرکدام آماده ی درد دل با پدر، برادر، فرزند و...
اما زینب، خود را به گودال قتلگاه می رساند، بغضش می شکفد و درد 
دل هایش با برادر آغاز می شود. آخر او باید خاطرات چهل روز دوری، را برای 
از اسارت، بزم شراب، خرابه شام، تازیانه،  او باید  حسین تعریف کند، 

تشت طلا و رقیه بگوید... وای چقدر حرف برای گفتن دارد و ....
اربعین حسینی، همان منتظران ظهور فرزند  زائران  از قرن ها  اینک پس  و 
حسین، خود را به کربلا رسانده و دست به دعا برداشته و از خداوند ظهورِ 
موفورالسرور امام خود را طلب می نمایند تا کار ناتمام جدّ بزرگوار خویش را 
تمام کرده و بساط ظلم و ستم را از سرتاسر گیتی برچیده و حکومت عدل 
علوی را در سراسر عالم ایجاد کرده و ندای الله اکبر را در کل جهان طنین انداز 

نمایند. ان شاالله
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کربلا می خواند مرا 
پارچه را که کنار زدم بهُت زده نگاه کردم، باورم نمی شد. خود محمد حسین 

بود، دوست همیشگی من. هنوز داشت، می خندید...
 شروع به گشتن جیب هایش کردم. می خواستم وسایلش را زودتر به دست 
خانواده اش برسانم. توی جیبش یک کاغذ پیدا کردم. رویش نوشته بود: 

می روم مادر،که اینک کربلا می خواند مرا.١
هیئت نوجوانان 

به  را  اهواز  ساواک  تمرکز  شهر،  نوجوانان  هیئت 
عزاداری  دیگر،  دسته های  مثل  بود.  ریخته  هم 
نمی کردند. در هر صد متر، دویست متر یکی از آن ها 
روی صندلی می رفت و یکی از آیه های جهاد را می خواند و 
دیگری ترجمه می کرد. در فاصله بعدی، دو نفر دیگر جایگزین 



٩

می شدند و همین کار را می کردند. همه ی دسته ها، ایستاده بودند و محو 
آیات و برنامه آن ها شده بودند. جلوی آگاهی هم که رسیدند، یکی از آن ها 
روی صندلی رفت و بلند گو را گرفت و با صدای بلند گفت: ای مردم! اگر دین 

ندارید، لااقل آزاده باشید. 
قبل از این که به میدان مجسمه برسند که مجسمه شاه در آن قرار داشت 
او بود، توی فرعی  و آخرین برنامه هیئت ها طواف کردن و ادای احترام به 
پیچیدند و در بین جمعیتِ دسته های دیگر، پراکنده شدند. نمی خواستند 
به مجسمه شاه، ادای احترام کنند. سر دسته ی آن ها نوجوانی به نام سید 

حسین علم الهدی بود.٢
قطب نمای حرکت 

پیش از برگزاری یکی از انتخابات، از حاج قاسم پرسیدم: نظرتان درباره احزاب 
و کاندیداها چیست و چند تن از شخصیت ها را نام بردم. گفت: فلانی از من 
می پرسی به چه کسی رأی می دهی؟ من به شما می گویم، اگر همه احزاب 
و گروه ها و همه کسانی که نام بردی، در یک صف بایستند، من در صفی 
هستم که حضرت آقا فرمودند. تو هم اگر می خواهی عاقبت به خیر باشی، 
قطب نما و گرای حرکت هایت، باید رهنمودهای حضرت آقا باشد. من حزبم، 

حزب ولایت است. 
این سخن را یک بار دیگر هم به صورت عمومی در جمع پیشکسوتان دفاع 
حضور  قاسم  حاج  دعوت  به  عزیزان  این  از  جمعی  که  اردویی  در  مقدس 
داشتند، دوباره مطرح کردند. این مطلب بیانگر ارادت قلبی ایشان به حضرت 

آقا بود.٣



١٠١٠

مستحق
غروب ماه رمضان بود، ابراهیم به در خانه ی ما آمد و بعد از سلام و احوالپرسی، 
یک قابلمه از من گرفت. بعد داخل کله پزی رفت، به دنبالش آمده و گفتم: 

ابرام جون! کله پاچه برای افطاری! عجب حالی میده؟
گفت: راســت میگی، ولی برای من نیست.

 یك دست کامل کله پاچه و چند تا نان ســنگک گرفت، وقتی بیرون آمد ایرج 
با موتور رسید، ابراهیم هم سوار شد و خداحافظی کرد.

با خودم گفتم: لابد چند تا رفیق جمع شــدند و با هم افطاری می خورند. از این 
که به من تعارف نکرد، ناراحت شــدم. فــردای آن روز ایرج را دیدم و پرسیدم: 
دیروز کجا رفتید؟ گفت: پشت پارک چهل تن، انتهای کوچه، منزل کوچکی 
بود که در زدیم و کله پاچه را به آن ها دادیم، چند تا بچه و پیرمردی که دم 
در آمدند، خیلی تشکر کردند، ابراهیم را کامل می شناختند، آن ها خانواده ای 

بسیار مستحق بودند. بعد هم ابراهیم را به خانه  خودشان رساندم.٤
بیت المال

به  برای سرکشی  روز می خواست  بود یک  فرمانده بسیج  زمانی که حمید 
مسجد امام خمینی(آخر لین یک) برود. از طرفی من هم جهت رفتن به 
محل خدمتم که اروند کنار بود، می بایست از همان مسیر می رفتم که حمید 
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به من پیشنهاد داد، بیا با هم برویم. 
من هم  از خدا خواسته سوار لندرور شده و راه افتادیم. وسط لین یک، توقفّ 
کرد و گفت: از این جا به بعد را خودت باید بروی، چرا که مسیر من نیست. 
در حالی که من انتظار داشتم حدااقل مرا تا سر جاده ی اروند کنار برساند 
تا با ماشین های اروند کنار بروم. ولی او چنان به رعایت بیت المال اهتمام 

می ورزید که این اجازه را به خود نمی داد. 
او علیرغم چنین روحیه ای باز هم هر ماه، مقداری پول جهت استفاده های 

ناخواسته و احتمالی خود، به پمپ بنزین سپاه می داد.٥

١- کتاب خط عاشقی، خاطرات عشق شهدا به امام حسین شهید محمدحسین شهربانوزاده، راوی: 
از رزمندگان گردان بلال، لشکر ٧ ولی عصر، از بچه های دزفول، با کمی دخل و تصرف

٢- کتاب سه روایت از یک مرد، محمد رضا بایرامی، صص٢١-،١٦ با کمی دخل و تصرف
نقوی(نویسنده  حسن رضا  سید  تألیف:  صدفی،  مهدی  خاطرات  بیان  مکتب،  سرباز  کتاب   -٣

پاکستانی)، با کمی دخل و تصرف
٤- کتاب سلام بر ابراهیم، با کمی دخل و تصرف

٥- خاطراتی در باره سردار شهید حمید قبادی نیا، راوی: برادر شهید، با کمی دخل و تصرف
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حقّ کتاب
�ه ستوده رفته بودم. به ایشان گفتم: چرا این  به منزل استاد بزرگوارم آیت الل
قدر تعداد کتاب های شما کم است، شاید از پنجاه جلد، کمتر بود. فرمود: 
به آقا ضیاء عراقی گفتند: کتاب های شما همین چند تاست؟ گفت: بله، از 
همین چند تا هم شرمنده هستم. چون ممکن است، نتوانم حقشان را ادا 

کنم.
فکر بلند

بعضی ها فکرشان خیلی بلند است، مردی مزرعه ای را وقف کرد و گفت: 
از  این مزرعه را هدیه بخرید و روزهای جمعه به بیمارستان بروید و  درآمد 
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بیمارانی که عیادت کننده ندارند، عیادت کنید.
دین

شخصی وارد شهری شد، روز شنبه بود و بازارها باز. گفت: الحمدللهّ در این 
شهر یهودی نیست. 

فردای آن روز، یعنی یکشنبه به بازار آمد، دید بازار باز است. گفت: الحمدللهّ، 
در این شهر مسیحی هم نیست. 

روز جمعه شد، دید مغازه ها باز است! گفت: گویا مردم این جا هیچ دینی 
ندارند!

اهرم های قرآن 
تربیت  دکترای  مدرك  دو  که  شریعتمداری  دکتر  آقای  به  در مسجدالحرام 
داشتند، گفتم: اگر فرد بخیلی را به دست شما بدهند و بگویند با او صحبت 
کنید و از روش های تربیتی استفاده کرده و او را سخی و بخشنده کنید، چکار 

می کنید؟ 
ایشان فکری کرد و گفت : شما چه می گوئید؟ گفتم: خداوند در قرآن برای 

چنین افرادی از ١٠ اهرم برای سخاوتمند کردن آن ها استفاده نموده است:
سَجدََ  لنْا،  فضَ� تقَوْیِمٍ،كرَ�منْاَ،  أحَسَْنِ  الله،  خلَیفةَُ  بزرگی:  تو  انسان  ١- ای 

المَْلائكِةَ ...
٢- دنیا چیزی نیست: مَتاَعُ الد�نیْاَ قلَیِل؛١ٌ

�اقلَتْمُْ إلِىَ الأْرَضِْ أرَضَِیتمُْ باِلحْیَاَةِ الد�نیْاَ؛٢ ٣- وابستگی به دنیا سرزنش دارد: اث
٤- اگر بدهی، چند برابر می دهیم: عشَرُ أمَثاَلهِاَ - بغِیَرِْ حسِابٍ..... 



١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤

٥-  تشویق آن هایی که ایثار می کنند: وَ یؤُثْرِوُنَ علَىَ أنَفْسُِهمِْ وَ لوَْ كاَنَ بهِمِْ 
خصََاصَة؛٣ٌ

ریِم؛٤ِ ٦- اگر ندهید، آن را می گیریم یا می سوزانیم: فأَصَْبحَتَْ كاَلص�
٧- دنیا موجب عذاب می شود: فتَكُوْىَ بهِاَ جِباَههُمُْ وجَنُوُبهُمُْ وَ ظهُوُرهُمُْ هذَاَ 

مَا كنَزَتْمُ؛٥ْ
٨- او فامیل توست: ذاَ مَقرْبَةٍَ ؛٦

٩- انسانی گرفتار است.(انسانیتّ شما کجا است): ذا مَترْبَةٍَ ؛٧
�کمُُ الحْیَاةُ الد�نیْا؛٨ ١٠-گول دنیا و زرق و برق آن را نخورید:َلا تغَرُ�ن

خون
یکی از بازاری ها به من گفت: با توجه به خدمات بازاری ها، چرا شما کمتر از 
آن ها تجلیل می کنید؟ گفتم: درست است که شما پشتوانه انقلاب بوده اید، 
اماّ در جنگ، این جوان ها بودند که با خونِ خویش حرف اولّ را زدند. آن گاه 
مثالی زده و گفتم: هم حضرت خدیجه به اسلام خدمت کرد و هم حضرت 
علی اصغر. اماّ شما برای علی اصغر بیشتر گریه کرده اید یا حضرت 

خدیجه!! حساب مال از خون جداست.٩

١- نساء/ ٧٧
٢- توبه / ٣٨
٣- حشر/ ٩
٤- قلم / ٢٠

٥- توبه / ٣٥
٦- بلد/ ١٥

٧- بلد/ ١٦
٨- لقمان / ٣٣

با  قرائتی،  الاسلام  حجت  خاطرات،  کتاب   -٩
کمی دخل و تصرف



١٥١٥

انتظار از جمله موضوعات بسیار مهم و اساسی در حرکت اجتماعی مردم 
به سوی اهداف والای اسلام است. واژه ای امُیدآفرین که از وقوع یک آینده  
حتمی و قطعی به واسطه ظهور امامی خبر می دهد که حیّ و حاضر است و در 
بین مردم، زندگی می کند. اعتقاد به وجود و حضور چنین امامی، باعث ایجاد 
قوت قلب در جامعه می شود. همان چیزی که امروز جامعه بیش از هر زمان 

دیگری به آن احتیاج دارد. 
انتظار، تقریباً در تمام مذاهب اسلامی و حتی در سایر ادیان نیز وجود دارد 
و شدت و ضعف آن و هم چنین میزان درک صحیح از آن سبب می شود تا 
انسان دچار یأس و ناامیدی نشود. اما جنس انتظار در سبک زندگی شیعی، 



١٦

نسبت به سایر ادیان و مذاهب کاملاً متفاوت است. به این معنا که شیعه، 
انتظار را دست روی دست گذاشتن و بی عملی نمی داند که منتظر باشد تا 
یک کاری بشود! بلکه انتظار را عمل و آماده سازی، معنا می کند که از یک 
سو باعثِ تقویتِ انگیزه ی درونی انسان می شود و ازسوی دیگر نوعی شادی، 

تحرک و پویایی اجتماعی را به ارمغان می آورد.
انتظار برای فرج امام عصر  قلبِ انسان را سرشار از امُید می کند. امُیدی 
که می تواند برای عبور از شرایط سخت، به او کمک کند. به همین دلیل 
می توان از آن به عنوان یک ضرورت و امر لازم یاد کرد. چون اگر این امُید از 
انسان گرفته شود، هیچ دلیلی برای تحمل سختی ها نخواهد داشت و خیلی 

زود تسلیم می شود.
پیامبر خدا می فرمایند: الأملُ رحَمةٌ لامِتّی، و لوَلاْ الأملُ ما أرضَْعتَْ والدَِةٌ 
ولَدََها، ولاغرَسََ غارسٌِ شَجرَا؛١ امُید براى امُت من، رحمت است و اگر امُید 
نبود، هیچ مادرى، فرزند خود را شیر نمى داد و هیچ باغبانى، درختى نمى 

کاشت.
پس رمز حیات شیعه، امُید به ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی
است. رهبر شهیدمان در این باره، جامعه را به کشتی، تشبیه می کنند که 
در دریایی طوفانی قرار دارد، اگر افراد کشتی، عقیده داشته باشند تا فرسنگ 
ها، ساحلی وجود ندارد، چون مرگِ خود را حتمی می بینند، دست از حرکت و 
تلاش بر داشته و حتی به پیشواز مرگ می روند اما اگر افراد کشتی، بدانند به 
طور حتم، ساحلی وجود دارد، حتی اگر ندانند آن ساحل کجاست، تمام تلاش 
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خود را به کار خواهند گرفت و با کمک یکدیگر و حرکت و تلاش صحیح و 
جهت دار تا رسیدن به ساحل، انتظار خواهند کشید و مقاومت خواهند کرد.٢
پس می توان گفت مهمترین خطری که بشرِ امروز را تهدید می کند، یأس و 
ناامیدی است که اگر در اندیشه و افکارعمومی، به خصوص نسل جوان که 
آینده ساز جامعه هستند، رسوخ کند، خطرناک ترین عامل، برای نابودی آن 
جامعه است. برخی معتقدند حتی برای ایجاد مقاومت در برابر مشکلات و 
گرفتاری ها و حرکت به سوی تکامل و پیشرفت، هیچ وسیله ای بهتر از امُید و 
انتظار نیست و در مقابل، برای نابودی شخصیت انسان وحتی تخریب جامعه، 

هیچ زهری، مؤثرتر از ناامُیدی و یأس نیست. 
و  مقاومت  توانایى  امُید،  و  بر مى انگیزد  انسان  درون  در  را  امُید  انتظار،    
حركت را به وى مى بخشد. غریقى كه منتظرِ رسیدنِ گروه نجات است، بى 
گمان چندین برابر كسى كه امُیدى برای نجات ندارد، از خود استقامت نشان 

مى دهد.
  خداوند در آیه ی ١٠٥ سوره انبیاء٣ و ٥ سوره قصص٤، بر وراثت زمین به 
صالحان خبر می دهد. ایمان به وراثت زمین به صالحان و این كه عاقبت از آن 
متقّین است، به شایستگان و صالحین، ثبات و قدرت بیشترى بخشیده و در 
میدان نبرد، آنان را ثابت قدم کرده و قدرت رویارویى با مشكلات و مبارزه با 
گردنكشان ومستكبران را در سخت ترین شرایط به آن ها داده و از شكست 

آنان در شرایط سخت و دشوار، جلوگیرى می کند.
آری! خداوند متعال اراده كرده تا این امُت را با فرهنگ وراثت وانتظار آشنا 



١٨

سازد یعنى وراثت پیامبران و صالحان و انتظار وعده ی خداوند متعال به فرج 
و امامت شایستگان. 

وراثت و انتظار، دو ركن اساسی حركت توحیدى در مسیر دشوار و طولانى 
آن است.

ان شاالله که خداوند تبارک و تعالی نام ما را در زمره ی منتظران واقعی خود 
ثبت و ضبط بفرماید.

١- بحار الأنوار،  ٨/١٧٣/٧٧
٢-   بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ١٧/١٠/١٣٧٤

الحِوُنَ ٣- أنَ� الأْرَضَْ یرَثِهُاَ عبِاَدیَِ الص�
�ذیِنَ اسْتضُْعفِوُا فیِ الأْرَضِْ ونَجَعْلَهَمُْ أئَمِ�ةً ونَجَعْلَهَمُُ الوْاَرثِیِنَ ٤- ونَرُیِدُ أنَْ نمَنُ� علَىَ ال
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قـدرت  در اسـلام، مفهومـی صرفـاً نظامـی یـا نمایشـی  نیسـت بلکـه راهبردی 
الهـی بـرای اقامـه حـق و عدالـت، حفاظـت از دیـن و دفـاع از مظلـوم اسـت. 
قـرآن کریـم مؤمنـان را بـه تجهی ـز قـوا و آمادگـی برای ارعاب دشـمنان، دعوت  
�ةٍ ومَنِ ربِاطِ  ُـو می کنـد،آن جـا کـه می فرمایـد: وأَعَـِدّوا لهَـُم مـَا اسـتطَعَتمُ مـِن ق
�ـهُ  ُـم وآَخرَيِـنَ مـِنْ دوُنهِـِمْ لاَ تعَلْمَوُنهَـُمُ الل �ک ّـهِ وعَدَُو � الل الخیَـلِ ترُهِبـونَ بـِهِ عـَدُو
يعَلْمَهُـُمْ... ؛١ و در برابـر آنـان، آن چـه در قـدرت و تـوان داریـد از نیـرو [و 
نفـرات و سـاز و بـرگ جنگـی] و اسـبان ورزیـده [بـرای جنـگ] آمـاده کنید تا به 
وسـیله آن هـا، دشـمن خـدا و دشـمن خودتـان ودشـمنانی غیـر ایشـان را کـه 

نمی شناسـید امـا خـدا آنـان را می شناسـد، بترسـانید.
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 ایـن دسـتور الهـی، ریشـه ای عمیـق در سـیره پیامبـران الهـی و هـم چنیـن 
تاریـخ اسـلام دارد کـه نشـان می دهـد قـدرت، از ایمـان سرچشـمه می گیـرد و 
امـری لازم بـرای دور کـردن دشـمنان بـه حسـاب می آیـد. قدرت نمایـی انبیـاء، 
گاه در قالـب معجـزه، گاه در ایسـتادگی شـجاعانه در برابـر طاغـوتِ زمـان و 

گاه در حـرکات نمادیـن جلوه گـر می شـود. 
بـه شـکل شکسـتن  قدرت نمایـی   ،ابراهیـم تبلیغـی حضـرت  جریـان  در 
بت هـا انجـام شـد. حرکتـی نمادیـن امـا قاطـع در برابـر قـدرت پوشـالی نمـرود 
و آییـن شـرک. ابراهیـم تنهـا و بـدون سـپاه، بت هـا را درهـم شکسـت و 
تبـر را بـر دوش بـت بـزرگ انداخـت. ایـن اقـدام نـه خشـونت طلبانه، بلکـه 
پیامـی روشـن بـرای اقامـه توحیـد بـود. قـرآن کریـم در ایـن بـاره می فرمایـد: 
ًـا باِلیمَیـن؛٢ سـپس بـه سـوی آن هـا رفـت و ضربـه ای محکم  َـراغَ علَیَهـِم ضَرب ف
بـا دسـت راسـت، بـر پیکـر آن هـا فـرود آورد (و جـز بـت بـزرگ، همـه را درهـم 

شکسـت).
این ضربت از سـوی حضرت ابراهیم ضربتی هدایت گر برای بت پرسـتان 

بود.
 حضـرت موسـی  نیـز بـا عصایـی کـه بـه اذن خـدا اژد هـا شـد، طاغـوت 
زمانـه اش را بـه زانـو درآورد. خداونـد در ایـن بـاره می فرمایـد: فأَلَقـَى عصَـاهُ 
نـاگاه  کـه  بیفکنـد  را  خـود  عصـای  موسـی  پـس  مبُیـن؛٣ٌ  ثعُبـانٌ  هِـیَ  َـإذِا  ف

گشـت. پدیـدار  عظیـم،  اژدهایـی 



٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١

هـم شکسـتن  در  بـرای  بلکـه  خلـق،  فریـب  بـرای  نـه  قـدرت  نمایـش  ایـن   
قدرت نمایـی  چراکـه  بـود،  مسـتقیم  جنـگ  از  پرهیـز  و  فرعـون  هیمنـه ی 

می سـازد.  بی نیـاز  جنـگ،  از  را  انسـان  گاه  به موقـع، 
رسـول خدا  نیز نمونه کاملِ قدرت نمایی در اسـلام می باشـند. از ابتدای 
در  قـرآن  بلنـد  قرائـت  عمومـی،  مکان هـای  در   پیامبـر حضـور  بعثـت، 
کنـار کعبـه و سـخنرانی های روشـنگرانه در موسـم حـج، نوعـی قدرت نمایـی 
فرهنگـی بـود. پیامبـر بـا آن کـه در ابتـدا در اقلیـت بودنـد امـا لحظـه ای 
عـَنِ  وأَعَـْرضِْ  تؤُمَْـرُ  بمَِـا  فاَصْـدَعْ  نکردنـد.  نشـینی  عقـب  دیـن  اظهـار  در 
المْشُْـرکِیِنَ؛٤ آن چه را مأموریت داری، آشـکارا بیان کن! و از مشـرکان روی 

گـردان (و بـه آن هـا اعتنـا نکـن)! 
در جنـگ بـدر، بـا آن کـه مسـلمانان انـدک و ضعیـف بودند، اما پیامبر پیش 
از آغـاز نبـرد بـا سـامان دهی دقیـق صفـوف، تعییـن پرچـم داران و آماده سـازی 
بـا  جنـگ،  از  قبـل  شـب  داد.  نشـان  عـدد،  از  فراتـر  قدرتـی  یـاران،  روحـی 
آن  فـردای  در  و  کـرد  تضمیـن  را  یـاران  قلـب  قـوتّ  تهجـد،  و  دعـا  و  اشـک 
ایـن  یـاری شـدند. خداونـد در  بـا فرشـتگان،  روز، همـان مسـلمانان انـدک 
نَ  ْـفٍ م�ـ ُـم بأِلَ �ـی ممُدِ�ک ُـمْ أنَ ُـمْ فاَسْـتجَاَبَ لکَ �ک بـاره می فرمایـد: إذِْ تسَْـتغَیِثوُنَ ربَ
َـةِ مرُدْفِیِـنَ؛٥ نمونـه دیگـر، فتـح مکـه اسـت، اوج قدرت نمایـی بـدون  المَْلاَئکِ
خون ریـزی. پیامبـر اسـلام  بـا ده هـزار نفـر از یـاران، به سـوی مکـه حرکـت 
تـا  بیفروزنـد  دامنه هـا  در  را  آتش هـا  تـا  فراخوانـده  را  کردنـد، مشـعل داران 
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هیبـت سـپاه اسـلام چشـم دشـمن را بگیـرد امـا بعـد از فتـح مکـه، شـعار آن 
َـومُْ المَْرحْمََـةِ؛ بـود، نـه انتقـام. حضـرت: الیْـَومُْ، ی

اسـت.  کربـلا  اسـلام،  تاریـخ  در  قدرت نمایـی  نمونـه  حماسه سـازترین  امـا 
قیامـی کـه امـام حسـین  در اوج مظلومیـت، بـا خـون خـود، قدرت معنوی 
اسـلام را نمایـان کردنـد. ایشـان در برابـر سـپاه یزیـد ایسـتاد و بـا خطبه هـای 
آتشـین در کربـلا و شـب عاشـورا، به روشـنی اعـلام نمودنـد کـه راهشـان، راه 
پیامبر  و علی  است. امام  نه تنها در میدان نبرد، بلکه در خطبه  
خـود، بـا سـکوت و حتـی در عطـش ، قدرتـی را نمایـان کردنـد کـه هـزاران فکـر 

از درک آن عاجـز بـود.
 این قدرت نمایی حسـینی، امروز در راهپیمایی اربعین، به اوج خود رسـیده 
اسـت. حرکتـی کـه نمـاد قـدرت نـرم شـیعه، در عصـر مـدرن اسـت، قـدرت 
نـرم در برابـر معانـدان، مخالفـان و فرهنـگ غـرب، یـک مانـور بـزرگ کـه جنبـه 

سیاسـی قدرتمنـدی دارد. 
انضبـاط، اقتـدار و اتحـاد مسـلمانان و حضـور معتقـدان بـه سـایر ادیـان نظیر 
مسـیحیت، یهـود، زرتشـتی و حتـی بودائـی و ... در مراسـم اربعیـن، عاملـی 
بازدارنـده در برابـر توطئه هـای اسـتکبار جهانـی بـه حسـاب می آیـد. بـا آن کـه 
مراسـم اربعیـن در رسـانه های مطـرح جهـان بایکـوت شـده امـا قـدرت نـرم 
ایـن کنگـره الهـی آن قـدر گسـترده اسـت کـه حتی سانسـور خبری ایـن رویداد 
بـر تعـداد  از سـوی رسـانه های غربـی هـم موفـق نشـده و هـر سـال  عظیـم 
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شـرکت کننـدگان در ایـن راهپیمایـی افـزوده می شـود.
را  مؤمنـان  وحـدت  نمـاز،  صفـوف  بـا  خـود  عصـر  در    خـدا  رسـول  اگـر   
نمایـش می دادنـد، امـروز شـیعه بـا صفـوف میلیونی عاشـقان حسـین  در 
اربعیـن، جهانیـان را بـه حیـرت وا داشـته اسـت. اربعیـن، تمرینـی اسـت بـرای 

ایسـتادگی، اتحـاد بی مـرز، اخُـوت فرامذهبـی... 
وقتـی میلیون هـا نفـر از قومیت هـا، نژاد هـا و کشـورها، بـا پـای پیـاده، بـدون 
شـعار سیاسـی یـا منفعـت شـخصی، تنهـا بـا یـک لبیـک یـا حسـین  بـه راه 
می افتنـد، ایـن یعنـی اعـلان جهانـی حق طلبـی. دشـمنان خـدا ایـن صحنـه 
را  آن  پیـام  چـون  می هراسـند،  اربعیـن  انسـانی  زنجیـره  از  و  می بیننـد  را 
فهمیده انـد: شـیعه نـه خسـته، نـه منفعـل، نـه منـزوی بلکه سـرزنده، مقاوم، 

جهانـی و آمـاده ی ایسـتادگی اسـت. 
پیاده روی اربعین، نمایش تسـلیم ناپذیری در برابر اسـتکبار اسـت، آن جا که 
میلیون هـا انسـان در بیابان هـای داغ عـراق بـا وجـود خسـتگی امـا دل هایـی 
سرشـار از ایمـان، گام برمی دارنـد تـا بگوینـد: مـا اهـل کوفـه نیسـتیم، یعنـی 

مـا اهـل سـکوت در برابـر ظلـم نیسـتیم. 
تمـام  بـا  کـه  حرکتـی  اسـت.  شـیعه  تمدنـی  قدرت نمایـی  اربعیـن،  امـروز 
سـادگی اش، بیـش از هـر رزمایـش نظامـی، دشـمنان اسـلام را نگـران کرده و 

خـواب راحـت را از دشـمنان انسـانیت ربـوده اسـت. 
آری! اربعیـن، لشکرکشـی بی بدیـل تاریـخ بـرای قـرار گرفتـن در کنـار امامـی 
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اسـت کـه منتظـران ظهـورش، خـود را بـرای ظهـور موفورالسـرور ایشـان آمـاده 
کـرده و بـرای آن لحظـه شـماری می کننـد. 

پـس بایـد فضـای معنـوی اربعیـن را دریابیـم و بـرای تقویـت وحدتـی کـه بـا 
لطـف و عنایـت خداونـد پدیـد آمـده اسـت، عمـلاً و بـا فکـر و اندیشـه روشـن، 
شـجاعانه در میـدان حضـور یافتـه و از ایـن فرصـت طلایـی بـرای جـذب نیـرو 
 حداکثـر اسـتفاده را ببریـم چـرا کـه امام حسـین بـرای یـاری امـام عصـر
نقطـه عطـف و مبـدأ پیوسـتن ایـن لشـکر جهانـی، بـه امـام زمـان هسـتند.           

١- انفال/۶۰
٢- صافات/۹۳
٣- شعراء/۳۲

٤- حجر/۹۴
٥- انفال/۹
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کند. رسانه ها از این نعمت خدادادی برای هر دو مسیر، تولید برنامه می کنند. از درگاه هایی هستند که انسان به وسیله آن می تواند برخی از لذت ها را تجربه  گوش و چشم یکی از مدخل های کسب دانش و معرفت انسان و از طرفی یکی استفاده از جلوه های زیبای سمعی و بصریپرداخته اند، جذب شوند. حال به راهکار های دیگر می پردازیم.را پوشش دهند یا مخاطبین به رسانه های بیگانه ای که به این مسئله خوب پرداختن به این موضوع باعث می شود یا برنامه ها فقط برخی از مخاطبین قطع کسانی که در حوزه رسانه فعالیت دارند باید بر این امر واقف باشند. عدم برای استفاده از رسانه، ذائقه ای متناسب با تیپ شخصیتی خود دارند. به طور که گفتیم افراد در جامعه دارای تیپ های مختلف شخصیتی هستند و هر کدام کاربردی در این زمینه استفاده نمایند. اولین راهکار روانشناسی مخاطب بود تولید، تبیین و سیاست گزاری رسانه ها اعمال نموده و در این راه از راهکارهای ملی، به عنوان بازوان حکمرانی رسانه ای کشور، می توانند نقش مهمی را در محتوای مناسب توسط شبکه های ملی پرداخته و گفتیم حاکمیت و رسانه در شماره قبل به یکی از راهکارهای استفاده صحیح از رسانه با عنوان ایجاد 
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مخاطبین هم با توجه به امور فطری و غریزی خود، کسب دانش کرده و لذت 

این که توانست مخاطبین  از  می برند. لذا یک رسانه موفق لازم است بعد 

موجود را مورد بررسی تیپ شخصیتی قرار دهد، جلوه های سمعی و بصری 

متناسب با افراد جامعه را ارائه دهد تا به این شکل، افراد را جذب خود نماید. 

مثلاً یکی از محورها در این زمینه روانشناسی رنگ است. وقتی به افراد مختلف 

در جامعه نگاه می کنیم، از علاقمندی گرفته تا رنگ لباس و نوع ترکیبات و 

ترتیبات دکور در خانه متوجه می شویم بعضی نسبت به رنگ خاصی علاقه 

بیشتری نشان می دهند که طبق بیان روانشناسان، علاقه به هر رنگی ارتباط 

با روحیه و شخصیت فرد دارد. لذا رسانه باید در برنامه های متعدد به این 

مسئله همراه با تولید محتوای متناسب با هر تیپ شخصیتی توجه کند. این 

عمل باعث می شود هر کس به وسیله آن چیزی که برخاسته از درون اوست، 

در مقابل رسانه قرار گیرد و نگاهش بیشتر به آن چیزی باشد که مسائل مورد 

علاقه شخص را محترم شمرده است. البته از این قضیه نباید گذشت که یک 

رسانه عمومی، وظیفه اصلاح عمومی را دارد و از این ابزار باید برای آن استفاده 

نماید و نباید از آن مانند رسانه های معاند در جهت فساد استفاده کند. 

نکته دیگری که در این زمینه می توان بدان پرداخت خلاقیت و نورآوری در 

مطالب است. یکی از چیزهایی که باعث می شود یک رسانه از موفقیت دور 

بماند، دوری از خلاقیت و نوآوری و پرداختن به کلیشه  و تکرار مکررات است 

او چیز  انسان و خلاقیت  را نمی پسندند.  که عموم مخاطبان، چنین چیزی 

بسیار عجیبی است که قدرت پایان ناپذیری در آن قرار گرفته است. این قدرت 

خدادادی می تواند در هر زمینه ای شکوفا شود و حد و مرزی برای آن وجود 

نداشته باشد. مثلاً وقتی در حوزه موسیقی به آثار  تولیدی در یک سال نگاه 
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می کنیم، می بینیم اسُلوب آهنگ سازی در هر سبکی تقریباً یک چیز ثابتی 

است که وقتی با هوش و ذکاوت و خلاقیت انسان همراه می گردد چقدر آثار 

متنوع خلق می شود که با دیگر آثار، تفاوت دارد. سالانه هزاران آلبوم موسیقی 

در سراسر جهان توسط هنرمندان تولید می شود که بسیاری از آن ها حاصل 

همین خلاقیت است و روز به روز بیشتر و بیشتر می شود و هیچ حد و مرزی 

برای آن وجود ندارد بلکه از سبک های گذشته نیز با تغییر های حاصل شده، 

سبک های جدید پا به عرصه وجود می گذارد. همه ی این ها به ما نشان می دهد 

انسان موجودی با خلاقیت نامحدود است. در عرصه رسانه نیز این خلاقیت 

می تواند تنوع بالایی به تولیدات رسانه ای بدهد. این عمل باعث می شود رسانه 

برای مخاطبین خود کسل و خسته کننده نباشد بلکه همیشه حرف جدیدی 

برای گفتن داشته باشد تا روح مخاطبین خود را اشباع نماید. هر چند که دیدن 

و شنیدنِ آن چه در گذشته به علت تجدید خاطره ای که برای مخاطب ایجاد 

می کند ممکن است جذابیت خودش را داشته باشد، اما تکرار بیش از حد، 

موجب دلزدگی می شود و راه حل آن همین نوآوری و خلاقیت در ارائه محتوا 

است. البته گاهی محتوا یکی هست اما با تغییر در نوع ارائه، می تواند ذهن 

مخاطب را به سمت خود جلب نماید. مثلاً خواندن اخبار همیشه بیان یک 

چیز یعنی همان اخبار روزمره است اما شبکه های مختلف خبری با نوآوری و 

خلاقیت خود در ارائه ی خبر، کاری می کنند که همان خبری که قبلاً به یک 

شیوه بیان می شد، به شیوه دیگری بیان شود و این خود در جذب مخاطب 
می تواند مؤثر باشد. 

نکته ی دیگری که می تواند گوی سبقت را از رسانه های معاند بگیرد، اطلاع 

رسانی اخبار در سریع ترین زمان و صحت در خبر است. یکی از چیزهایی که 
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خبرِ شبکه های معاند به عنوان خبر اول عده ای هنوز بر این باور هستند مهسا و ارائه مستندات شبکه ملی مبنی بر فوت مهسا امینی بود که با توجه به اثرِ آسیب های زیادی به جامعه وارد کرد. آن چیزی که اهمیت دارد تصحیح خبر با تغییر فوت به کشته شدن، مسُبب ایجاد یک اغتشاش عمومی شدند که اما چون این اتفاق در محل پلیس امنیت اخلاقی روی داد، رسانه های معاند کند. به عنوان مثال مهسا امینی در سال ١٤٠١ بر اثر عارضه مغزی، از دنیا رفت جنبه توجیه قضیه را پیدا می کند و همه افراد را نمی تواند به حقیقت امر، واقف هر خبری برای تصحیح آن خبر کذب بخواهد از طرف رسانه ی ملی مطرح شود، شود اما چون خبر اول است بیشتر مورد پذیرش عموم قرار  گیرد و پس از آن خبر اول است. گاهی یک خبر کذب ممکن است در رسانه های بیگانه بیان عمومی می شود. در فرهنگ رسانه یکی از چیزهایی که به شدت اهمیت دارد، رسانه های معاند و بیگانه قرائت می گردد و این خود موجب سلب رضایت گاهی یک خبر و یا یک واقعه پیش از آن که در رسانه ملی مطرح شود، در موجب انتقاد مردم در داخل کشور نسبت به رسانه ملی شده، این است که 
نوجوان تحت تأثیر فشار رسانه ای شبکه های معاند او را کشته شده توسط شرارت خود و محکوم شدن به اعدام، باز هم عده ای حتی از خانواده این شهید اغتشاش گر در همان سال بود که حتی پس از دستگیری قاتلین و اقرار به دیگر نمونه ی این اخبار شهادت نوجوان ایذه ای به نام کیان پیرفلک توسط افراد امینی به قتل رسیده است.   

حافظ امنیت و اغتشاشگران در کودتای ١٨ و ١٩ دی ماه ١٤٠٤ است که طبق دیگر نمونه ی این شکل عمل در رسانه ها شهید و کشته شدن عده ای از افراد نیروهای حافظ امنیت، مطرح کردند. 
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آمار رسمی بالغ بر ٣٠٠٠ نفر از مجموع هر دو گروه یعنی شهدا و کشته شدگان 

ثبت شده است اما از همان ابتدا رسانه های معاند صهیونیستی با بزرگ نمایی 

تا  از جمله ٤٠٠٠٠   با بیان عددهای بسیار بزرگ و غیر واقعی  تلاش کردند 

٧٠٠٠٠ نفر کشته شده را به جامعه القا کنند، بدون این که مستندات درستی 

از ادعای خود ارائه دهند. حتی برخی از مخاطبین به این حجم از دروغ، فکر هم 

نکردند که مگر می شود این تعداد کشته که از آمار برخی جنگ ها طی دوران 

طولانی بیشتر است، درست باشد. تعداد شهدای ایران در هشت سال جنگ 

با رژیم بعثی پس از آن همه عملیات و بمباران و موشک باران بالغ بر ٢٢٠٠٠٠

نفر بود. حال چگونه طی دو شب آن هم فقط ظرف چند ساعت ٤٠٠٠٠ یا 

٧٠٠٠٠ نفر کشته به جا گذاشته شده است! در وجهی که ادعا می کنند عده ی 

زیادی از  کشته ها مربوط به شب دوم بوده و شب اول اختیار عمل در دست 

اغتشاشگران بوده و بیشتر شهدا شب اول و بیشتر کشته شدگان مربوط به 

شب دوم اغتشاش و ظرف فقط چند ساعت بوده است!! 

به هر حال عموماً مردم بیشتر آن خبری را باور می کنند که به صورت خبر اول 

بیان شود و کمتر دنبال راستی آزمایی خبر می روند که منبع، محتوا و هدف 

خبر چیست؟ لذا رسانه ملی باید در درج و بیان خبر، سرعت عمل بیشتری 
را به خرج دهد. 

ادامه دارد
محمدعلی غیبی
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عبرت
دو  تن از پسران هارون الرشید که یکی 

امین و دیگری مأمون  بود، با هم بر سر خلافت 
درگیر شدند که عاقبت، مأمون بر امین غلبه کرد و او را 

کشت و سر برادر را بر صحن خانه چوبی آویزان کرد و امر نمود 
هر سرباز و میهمانی بر خانه ی او وارد می شود بر آن سر بریده، لعن 

و نفرین کند و سپس انعام بگیرد و وارد کاخ شود.
پیرمردی عجم، وارد کاخ شد و سر بریده را دید، از علت آن سؤال کرد؟ 

گفتند: برادر شاه است، او را لعنت کن تا انعام و جایزه خود را بگیری.
پیرمرد، پیش سر بریده آمده و گفت: خدا لعنت کند این سر بریده و 

پدر و مادر و اجدادش را !!!!... و انعام گرفت.
آن زمان فرزند مأمون، نوجوان بود و شاهد این کار پدرِ خود با عمویش بود 

که به خاطر سلطنت و تاج و تخت چند روزه دنیا، پدرِ او حاضر شده بود، 
مدعوین و مراجعه کنندگان، حتی پدر و مادر او را لعن کنند و او نه 

تنها ناراحت نمی شد بلکه شاد گشته، انعام هم می داد.
پسر مأمون بعد از دیدن این ماجرا، بر خباثت سلطنت و قدرت 
پی برد و هرگز حاضر به پذیرش خلافت نگردید و همیشه 
می گفت: قدرت و پول از ابزار شیطان است که چنان در 
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جلوه  زیبا  انسان،  چشم 
می کند که هر کاری، برای رسیدنِ به آن 

انجام می دهد.١
ورشکست

آقا مهدی! بعد از این که خوب به حرف هایم گوش کرد، گفت: تو 
چقدر قرآن می خوانی؟ گفتم: اگر وقت بشود، می خوانم ولی معمولاً 

وقت نمی شود. بیست و چهار ساعته دارم، می دوم. گفت: نهج البلاغه 
چی؟ نهج البلاغه چقدر می خوانی؟ باز همان جواب را دادم. چند تا 
کتاب دیگر را هم اسم برد و وقتی جواب من برای همه منفی بود، با 
عصبانیت دستش را بالا برد و گفت: بدبخت! بگو ورشکست شده 

ام دیگر! گفتم:چطور آقا مهدی؟ گفت: تو با همان ایمان سنتی  که 
داشتی، به جبهه آمدی، آن راخرج کردی، حالا دیگر اندوخته ای نداری، 

آن سرمایه ای  البلاغه.  نهج  نه  قرآن می خوانی،  نه  داری،  مطالعه ای  نه 
که داشتی را خرج کردی، اما چیزی به آن اضافه نکردی، این یعنی 
ورشکستگی! من می گویم روزی یک ساعت درِ اتاقت را بیند و 

مطالعه کن، ولو این که دشمن بیاید.٢
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پاداش
استاد عظیم الشأن ما علامه طباطبایی از 

قول یکی از دوستان خود نقل می کردند که گفته بود: 
در راه کربلا بودم و در صندلی پهلوی من یک جوان نشسته 

بود. خیلی مؤدبّ و مشغول ذکر و راز و نیاز بود. وقتی به حدود چهار 
فرسخی حرم مطهرّ رسیدیم، دیدم آن جوان یک تلاطم درونی پیدا کرد 
و شروع به گریه نمود. به وی گفتم: ای جوان چه شده؟ گفت: می دانی 
این جا کجاست؟ این جا کربلا است. اینک شنیدم که امام حسین

به همه ما خوشامد گفتند.
آن شخص می گوید: خیلی تعجبّ کرده و با خود گفتم این جوان به 

کجا رسیده که صدای خوشامدگوئی امام حسین را می شنود. از او 
پرسیدم: تو چه کرده ای که به این مقام رسیده ای؟ جوان گفت: من سر 

تا پا گناه بوده و عادت به گناه داشتم و نمی توانستم دست از عصیان 
بکشم. شبی در یک جلسه گناه، تا نیمه شب ماندم و بعد از خروج 
از جلسه، به خدا گفتم: خدایا دست مرا بگیر، ای خدا از این نوع 
زندگی و از گناه کردن، خسته شده ام. به طور جدیّ و همراه 
با انصراف از گناهان گذشته، از خداوند طلبِ اصلاح کردم. 
من  که  کرد  قبول  و  خواست  مرا  عالم شهر،  فردا صبح 
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شاگرد او شوم. اولّ یک دوره اعتقادات، 
به من آموخت. سپس گفت: تو اعتقادات را از 

نظر علمی آموختی ولی به تنهایی کاربرد ندارد. تو را به 
خواندن قرآن و دعا و توسّل به اهل بیت، مخصوصاً توسّل 

به امام عصر سفارش می کنم. اگر هم گناه کردی، فوراً از خداوند 
عذر خواهی کرده و جبران کن. در این صورت می توان گفت که دلت، 

اصول دین را پذیرفته است. 
بعد از مدتّی استادم به من گفت: الحمدلله عقل و دل تو، اعتقادات 
و دین را باورکرده است اماّ اکنون لازم است قدری اعتقادات خود را با 
ولایت، تزئین کنی تا تکمیل شود. به همین جهت مرا به کربلای معلیّ 

فرستاد. به کربلا آمده ام تا از امام حسین یک توفیق و جذبه ای بگیرم 
و برگردم.٣

آری! استقامت در انصراف از گناهانی که برای انسان به صورت عادت 
در آمده است، مشکل است. اماّ چنین پاداشی دارد.

١- تتَمةُّ المْنُتْهَی فی وقَایع ایَاّم الخْلُفَاء، شیخ عباس قمی
٢- کتاب «ف. ل. ۳۱» روایت زندگی شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱
عاشورا، راوی: میرمصطفی موسوی، مسئول واحد مخابرات لشکر ۳۱ عاشورا، 

تألیف: علی اکبر مزدآبادی ص۲۱۴
٣- سیر و سلوک، ص١٨١



٣٤٣٤

در  طولانی  سابقه  کشور  این  می دهد  نشان  آمریکا  تاریخچه  به  نگاهی 
عهدشکنی و خلُف وعده دارد و شریک قابل اعتمادی در جامعه بین الملل 
محسوب نمی شود. آمریکا آشکارا جنگ هایی را برای تجاوز به حاکمیت سایر 
کشورها به راه می اندازد، نظم بین المللی را به صورت آشکار تضعیف می کند 
و تهدیدی جدی برای امنیت بین المللی به وجود می آورد. آمریکا همواره مدعی 
از حقوق بشر، در  بهانه دموکراسی و دفاع  به  حقوق بشر است و همواره 
امور داخلی سایر کشورها دخالت می کند اما در عملکرد خود، عکس این 
موضوع را نشان داده است. یکی از بارزترین مثال های این رفتار متناقض 
آمریکا مربوط به دوران همه گیری کرونا می باشد که تحریم های یک جانبه ای 
را علیه ایران، کوبا، ونزوئلا، سوریه و سایر کشورها اعمال کرد و دستیابی 
به موقع به تجهیزات پزشکی برای 
مقابله با بیماری کرونا را برای این 
کشورها دشوار ساخت و بحران های 
مربوطه  کشورهای  در  را  انسانی 

تشدید کرد.
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 هم چنین تاریخ آمریکا مملو از معاهده هایی است که یا تصویب نکرده یا 
امضا کرده و سپس امضای خود را بازپس گرفته یا دیگران را برای امضا تحت 
فشار قرار داده و خود امضا نکرده است. نگاه به تاریخچه آمریکا نشان از 
بدعهدی این کشور در پایبندی به تعهداتش می دهد.در طول تاریخ، واشنگتن 
قاطعانه  اثبات کرده که حرف هایش ارزش کاغذی که روی آن می نویسد، را 
ندارد. هرکس که تاکنون به او اعتماد کرده، از پشت، خنجر خورده است. 
خیانت های واشنگتن، گسترده و از نظر تعداد و رقم به اندازه ای است که 
نمود. هیچ  اعتمادترین کشور روی زمین معرفی  قابل  را غیر  امریکا  بتوان 
کشوری به این اندازه، توافق خود را نقض نکرده است برای مثال: قذافی در 
جریان برنامه هسته ای خود، از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفت که برنامه 
هسته ای خود را متوقف کند و برای این کار آمریکا به لیبی تعهداتی داد. لیبی 
تمام تأسیسات هسته ای خود را سوار کشتی کرد و به آمریکا تحویل داد. پس 
از آن قذافی، بارها از این کار خود ابراز ندامت کرد و آمریکا به هیچ کدام از 

تعهدات خود عمل نکرد.
هم چنین آمریکا برای تعطیلی فعالیت های هسته ای کره شمالی اقدامات 
فراوانی از جمله تحریم را انجام داد و کره  شمالی را مجبور کرد رآکتور هسته ای 
یونگ بیون را در ازای دریافت ۹۵۰ میلیون تن سوخت نفت سنگین یا به همان 
میزان کمک اقتصادی تعطیل نماید. پس از تعطیلی، تنها یک محموله ۵۰هزار 
تنی از سوخت نفت سنگین، دریافت کرد. بعد از این بد عهدی، کره شمالی، 
موشک های  آزمایشِ  به  دست  و  سرگرفت  از  دوباره  را  خود  فعالیت های 

هسته ای زد.                              
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 این سابقه در تاریخ ایران و در حق مردم ایران نیز بسیار فراوان است از ورود 
مستشاران آمریکایی تا جاسوسی و خیانت های مختلف که در این جا به برخی 

از آن ها اشاره می کنیم: 
نمونه آشکار و برجسته بد عهدی آمریکایی ها، بد عهدی و خیانت به مصدق 
است. نمونه ای که به شاخصی در رفتار آمریکا در کشور، بدل شد. خیانت به 
مردی که به شدت به آمریکایی ها اعتماد کرده بود. به قول و قرار های ترومن، 
رئیس جمهور آمریکا دل بسته و آمریکا را میانجی منازعه ایران و انگلیس 
برای نفت ایران، ساخته بود. اما مروری بر رفتار آمریکا در قبال ملی شدن 

این  چه  اگر  می دهد  نشان  نفت،  صنعت 
کشور برخلاف تصور برخی از محققان که 

معتقدند در ابتدای ملی شدن صنعت 
اما  می کرد  حمایت  ایران  از  نفت، 
این سیاست، نه به دلیل حمایت از 
حقوق ایران، بلکه برای تحت فشار 
قرار دادن انگلیس برای به رسمیت 

شناختن منافع نفتی این کشور بود. بر 
این اساس، وقتی که آمریکا 

خود  منافع  تأمین  از 
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توسط انگلیس مطمئن شد، از حمایت مصدق، دست برداشت و بسترهای 
کودتای ٢٨ مرداد را فراهم کرد، اوضاع مصدق به گونه ای به هم ریخت که با 
ویلچر به ایران بازگشت. توطئه آمریکایی ها ادامه داشت تا این که در مرداد 
٣٢ با دخالت در ایران، زمینه های سقوط دولت مصدق را فراهم کرد تا نفت 
ملی شده را در اختیار خود بگیرد و بیشترین سهم از درآمد نفتی ایران را 

تصاحب کند.
توطئه ها ی آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ تاکنون 
نیز ادامه داشته است. آمریکا بارها و بارها سیاست های خصمانه، فشارهای 
اقتصادی، تهدیدهای نظامی و اقدامات مداخله جویانه علیه ایران اتخاذ کرده 
است. این سیاست ها که به وضوح نشان دهنده تلاش آمریکا برای ضربه زدن 
به استقلال و پیشرفت ایران است، شامل موارد متعددی است که در ادامه به 

برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم: 
این  تسلیحاتی  و  مالی  تأمین  و  تجزیه طلب  و  معاند  گروه های  از  -حمایت 
گروه ها. نمونه بارز آن، حمایت از گروهک  تروریستی منافقین بود که با انجام 

عملیات های تروریستی، هزاران ایرانی را به شهادت رساند. 
-حمایت آشکار و پنهان از رژیم بعث عراق با ارائه اطلاعات جاسوسی، تجهیزات 
نظامی، کمک های مالی، اطلاعات دقیق ماهواره ای از مواضع نیروهای ایرانی، 

تأمین سلاح های شیمیایی و ... 
وینسنس  ناو جنگی  توسط  ایران،  هواپیمای مسافربری  دادن  قرار  - هدف 
در خلیج فارس که منجر به شهادت ۲۹۰ مسافر بی گناه شد. این اقدام یک 
جنایت آشکار و نقض حقوق بشر بود اما آمریکا نه  تنها عذرخواهی نکرد، 
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بلکه فرمانده ناو وینسنس را مورد تقدیر قرار داد.
و  بین المللی  سازمان های  در  خود  نفوذ  از  استفاده  با  آمریکا  چنین  هم   -
رسانه های جهانی، همواره سعی کرده با تبلیغات گسترده و اطلاعات نادرست، 
افکار عمومی جهان را علیه ایران تحریک و ایران را به عنوان یک کشور حامی 

تروریسم معرفی نماید. 
- ترور دانشمندان هسته ای ایران که نقض آشکار قوانین بین المللی است، 

نشان از عزم دشمنان برای جلوگیری از توسعه علمی و فناوری کشور دارد.
- هم چنین تحریک و حمایت از ناآرامی های داخلی با تأمین مالی گروه های 
مخالف، آموزش های خرابکارانه و جنگ روانی رسانه ای که هدف آن ایجاد 
تفرقه و آشوب در جامعه ایران است نمونه بارز آن ایجاد اغتشاشات دی ماه 

۱۴۰۴ است. 
- آمریکا با خروج یکجانبه از توافق برجام، نشان داد که هیچ گاه به تعهدات 

خود پایبند نبوده و هم چنان به سیاست فشار حداکثری ادامه می دهد. 
عنوان  به  ایران  که  است  حالی  در  این 

یکی از امضاء کنندگان پیمان منع 
ای(که  هسته  تسلیحات  تکثیر 

نیست)،  آن  عضو  اسرائیل 



٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩٣٩

حق دارد تحت این پیمان، به توسعه ی انرژی هسته ای بپردازد. از میان تمام 
کشور های امضاء کننده پیمان منع تکثیر تسلیحات هسته ای، فقط حق ایران 
با تحریم های اقتصادی و ... در حال تضییع است. این در حالی است که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت های غنی سازی هسته ای ایران بازرسی 
به عمل می آورد،کوچکترین نشانه ای از برنامه ساخت تسلیحات هسته ای 

گزارش نکرد.
- هم چنین حمله به کشور عزیزمان در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان که 
در هر دو جنگ با ایران پای میز مذاکره بود و شهادت رهبر عزیز و بسیاری از 

فرماندهان و دانشمندان و مردم عادی  و .... .
با حملات  که  بود  اسلام آباد  نامه  تفاهم  آمریکا  نقض عهد  ترین  - جدید 

جنایتکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نقض شد.
 امام شهید انقلاب در باب مذاکره فرمودند: بعضی دولت ها و شخصیت های 
قلدر خارجی اصرار به مذاکره می کنند در حالی که هدف آن ها از مذاکره، حل 
مسائل نیست بلکه از مذاکره به دنبال تحکمّ و تحمیل مسائل مورد نظرشان 
هستند که اگر طرف مقابل قبول کرد، چه بهتر اما اگر قبول نکرد، جنجال راه 

بیندازند و او را به ترک مذاکره متهم کنند.
ایشان در ادامه فرمودند: مسئله آن ها فقط مسئله هسته ای نیست، بلکه 
مذاکره برای آن ها راه و مسیری برای طرح توقعات جدید از جمله در زمینه 
امکانات دفاعی و توانایی های بین المللی و بیان انتظاراتی از این قبیل است که 
فلان کار را نکنید، با فلان کس دیدار نکنید، برُد موشک را از فلان قدر بیشتر 

نکنید که قطعاً این موارد از طرف ایران پذیرفته و برآورده نمی شود. 
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افکار عمومی  در  فشار  ایجاد  را  مذاکره  تکرار  از  مقابل  ایشان هدف طرف 
دانسته و فرمودند: می خواهند در افکار عمومی تردید ایجاد کنند که چرا با 
وجود اعلام آمادگی آن ها برای مذاکره، ما حاضر به مذاکره نیستیم در حالی 

که هدف آن ها مذاکره نیست، بلکه تحکمّ و تحمیل است.١
هم چنین امام شهید، در دیدار با مداحان و شعرا بر این نکته تاکید فرمودند: 
آمریکا به شدت اهل دروغ و فریب و نقض عهد است. هم چنین بیان کردند: 
آمریکا هیچ گاه با هیچ کس صادقانه سخن نگفته و به تعهدات خود جز در 

قبال رژیم صهیونیستی، عمل نکرده است.٢
اگر مجموع موارد یادشده را کنار هم بگذاریم می توانیم ده ها مورد دیگر از 
عدم پایبندی آمریکا بدون هیچ دلیل منطقی و حقوقی نسبت به پیمان های 
خود را به این لیست اضافه کنیم، بنابراین با سابقه ای که آمریکا از عدم تعهد 
نسبت به از خود برجای گذاشته نمی توانیم این کشور را در خصوص انجام 

تعهدات، معتبر بدانیم.
علی در نامه به مالک اشتر می نویسند: اما سخت از دشمنت، پس از 
صلح با او برحذر باش، زیرا دشمن گاه نزدیک مى شود که غافلگیر سازد، 

بنابراین دوراندیشى را به کار گیر و در این مورد خوش بینى را کنار بگذار.٣  
در این بیان علی اشاره دارند که ابداً نباید به دشمن حسُن ظن داشت و 
بر این اساس در فراز بعد تاکید می فرمایند: پیمانى مبند كه در آن تأویل را راه 
تواند بود و پس از بستن و استوار كردن پیمان براى بر هم زدنش به عبارت هاى 

دو پهلو كه در آن ها ایهامى باشد، تكیه منماى...٤
تجارب متعددی که طی  به  با عنایت  بنابراین مسئولین جمهوری اسلامی 
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سنوات گذشته در مورد دشمنی  و بدعهدی  آمریکایی ها کسب کرده اند،  نباید 
دوباره خود را در دام مذاکره گرفتار کنند و بر فرض اگر خواستند مذاکره ای 
داشته باشند، این بار این جمهوری اسلامی است که باید برای راستی آزمایی 
حسُن نیت آمریکایی ها، شروط ویژه ای را تعیین و اجرای آن ها را مطالبه نماید.

١- بیانات در دیدار سران قوا و جمع زیادی از کارگزاران و مدیران رده های مختلف کشور،  ۱۸ اسفندماه 
۱۴۰۳

در   زهرا فاطمه ی  حضرت  ولادت  سالروز  آستانه ی  اهل بیتر  مداحان  دیدار  در  بیانات   -٢
حسینیه امام خمینی، ١٣٩٤/١/٢٠

٣- نامه ٥٣ نهج البلاغه، نامه ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر
٤- همان



٤٢٤٢

تاریخ، گاه با یک حادثه دگرگون می شود اما برخی حوادث، تنها متعلق به یک 
زمان نیستند، بلکه به جریانی زنده در طول تاریخ تبدیل می شوند. نهضت 
عاشورا از همین جنس است. قیامی که با گذشت قرن ها، هم چنان الهام بخش 
ملت هایی است که عزت، آزادی و مقاومت را بر سازش و ذلت ترجیح می دهند. 
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در ١٨ تیر ١٤٠٥  به مناسبت تشییع و تدفین 
شهید ایران، نیز با همین نگاه، انقلاب اسلامی را امتداد طبیعی نهضت عاشورا 
معرفی می کند، انقلابی که از مکتب امام حسین جان گرفته و با فرهنگ 

شهادت، استمرار یافته است.
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در این پیام، شهید تنها فردی نیست که جان خود را در راه خدا تقدیم کرده 
باشد بلکه نماد انسانی است که اندیشه، سبک زندگی، مجاهدت و شهادتش 
همگی رنگ حسینی دارد. این تعبیر، نشان می دهد که حسینی بودن، یک 
احساس مقطعی یا شعاری نیست، بلکه شیوه ای از زیستن است، زیستنی که 

با ایمان، مسئولیت پذیری، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم، معنا پیدا می کند.
پیام رهبر معظم انقلاب  هم چنین بر حقیقتی تأکید می کند که تاریخ بارها 
آن را به اثبات رسانده است، خون شهید، هرگز خاموش نمی شود. همان گونه 
که شهادت امام حسین وجدان امُت اسلامی را بیدار کرد، خون شهیدان، 
امروز نیز ملت ها را به حرکت وامی دارد و جبهه حق را استوارتر می سازد. حضور 
باشکوه مردم در آیین تشییع شهید، جلوه ای از همین پیوند عمیق میان فرهنگ 

عاشورا و حیات اجتماعی ملت ایران است.
افُق نهایی این پیام نیز امُیدبخش و آینده ساز است. راه شهید، بن بست ندارد، 
الهی و زمینه سازی برای حکومت عدل جهانی  مقصد آن، تحقق وعده های 
حضرت ولی عصر است. از این منظر، شهادت پایان یک زندگی نیست، بلکه 

آغازِ حضوری ماندگار در مسیر تحقق آرمان های الهی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به بازخوانی فرهنگ عاشورا نیازمند 
است، فرهنگی که انسان را از تماشاگر بودن به مسئول بودن، از ترس به 
شجاعت و از منفعت طلبی به ایثار دعوت می کند. تا زمانی که این فرهنگ در 
میان ملت ما زنده باشد، نه تهدیدها می توانند اراده مردم را درهم بشکند و نه 

شهادت، چراغ راه مقاومت را خاموش خواهد کرد.
سعید امامی
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اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای
امیر سرتیپ غلامحسین دربندی، دوست شهید صیاد شیرازی می گفت: ما 
در قنوت نماز از خدا می خواهیم که خیر دنیا و آخرت را به ما عطا کند و یا هر 
حاجت دیگری که برای خودمان باشد اما صیاد در قنوتِ نمازش هیچ چیزی 
قائدنا  احفظ  اللهم  که می گفت:  بارها شنیدم  نمی خواست.  برای خودش 

الخامنه ای، بلند هم می گفت و از ته دل ....١
نعمت تدریجی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی فرمودند: امام خمینی مظهر مهابت بود و 
رهبری مظهر محبت. خداوند متعال به امام، نعمت ها را یك جا داد و امام هم 

این نعمت ها را برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، مصرف كردند.
اما خداوند نعمت ها را به حضرت آقا(آیت الله خامنه ای)، تدریجی می دهند 
و در هر زمان، متناسب با شرایط، خداوند نعمت هایی را به ایشان می دهد. 

یعنی شرایط آن نعمت را خود آقا فراهم می كند.٢
ألَعْلِمُْ نوُرٌ یقذْفِهُُ الله  فیِ قلَبِْ مَنْ یشآءُ   

حضرت آقا چهارشنبه شب ها، جلسه ای داشتند كه ده تن از علما در آن حضور 
می یافتند: آقایان محمدی گیلانی، خزعلی، بهجتی، امامی كاشانی، مؤمن، 

شیخ محمد  یزدی، سید جعفر كریمی، آقای شاهرودی و آملی لاریجانی.
گاهی هم ما به آن جا می رفتیم. یك بار خیلی غوغا و سر و صدا شد. بحث 
پیرامون یك مسئله فقهی پیچیده بود. بعد از اتمام جلسه، آقای شاهرودی به 
من گفتند: امشب من «ألَعْلِمُْ نوُرٌ یقذْفِهُُ الله فیِ قلَبِْ مَنْ یشآء؛٣ُ علم، نوری 
است که خداوند به قلب هرکس که بخواهد می افکند» را درك كردم. یعنی 
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آقا، مچ  همه را پیچانده بود.٤
بی رغبت به مال و مقام دنیا 

مرحوم بهلول می گوید: من در طول مدت عمرم، امُرا و صاحب منصبان زیادى 
را دیده ام اما كسى را به لحاظ بى رغبتى به مقام و منصب دنیا، همپاى آقا(آیت 
الله خامنه ای) ندیده ام. انسان وقتى زندگى روزمره ایشان را از نزدیك مى بیند، 

حس مى كند كه ذره اى میل به دنیا، در او وجود ندارد.
واقعاً در این مقطع، من هیچ كس را در تقوا و اعراض از مال و مقام دنیا، مثل 
ایشان نمى شناسم. آخرین بارى كه در خدمت ایشان بودم، به من گفتند: 
آقاى بهلول! خاطرتان هست كه قبل از انقلاب، یك شب در مسجد طرُقبه، 
منبر بودید، پس از اتمام مجلس، وقتى خواستید از مسجد بیرون بیایید، چون 
تاریك بود، من آمدم دستتان را بگیرم و كمكتان كنم اما دستتان را كشیدید 
و گفتید: من چشمانم، خوب مى بیند تا جایى كه هنوز زیر نور ماه، خاطره 
مى نویسم،حالا چطور؟ حالا هم بینایى تان در همان حدّ هست؟ من گفتم: 
آقا! حالا زیر نور خورشید هم، دیگر نمى توانم بنویسم. بعد آقا گفتند: اخیراً 
كمتر به ما سر مى زنید. گفتم: آقا! شما متعلق به همه مردم ایران هستید، 
من اگر وقت شما را بگیرم، مثل این است كه وقت همه ایرانى ها را گرفته ام.٥

پیشگویی 
قبل از انقلاب، وقتی حضرت آقا جوان بودند، همراه شهید هاشمی نژاد سفری 
به رشت داشتند، در زمان حضورشان در رشت، درباره این كه آیا شخص 
عالم و عارفی هست كه برای كسب فیض به دیدار ایشان بروند، از مردم 
می پرسند. نشانی شخصی به نام آقا سیدصفی را به آقا می دهند كه گویا 
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دارای كراماتی بودند. حضرت آقا به همراه شهید هاشمی نژاد، قصد دیدار 
آقا سیدصفی را می كنند و به منزل ایشان می روند. آقا سیدصفی در حالی 
كه عده ای شیخ و مرُید دور ایشان حلقه زده بودند، هنگامی كه چشمشان 
به حضرت آقا می افتد، بلند  شده و با حالت استقبال به طرف آقا می آیند 
حالی  در  این  به سیدحسنی،  مرحبا  كه:  می كنند  این گونه خطاب  را  آقا  و 
بوده كه طرفین همدیگر را نمی شناخته و ندیده بودند. آقا می فرمایند: من 
سید حسینی هستم نه حسنی، آقا سیدصفی اشاره می كنند كه مادر شما 
سیدحسنی هستند و شما از طرف مادر، حسنی هستید. سپس با حضرت آقا 
مشغول صحبت شده و اشاره می كنند كه شما در آینده مقامی پیدا می كنید 

كه امور این مملكت، تحت امر شما قرار می گیرد.
را هم  آینده خودتان  گفتید،  آینده من  از  آقا هم می پرسند: شما  حضرت 
دیده اید؟ آقا سیدصفی با تأمل و درنگ می گوید: من و همسرم یك سال 

بیشتر زنده نیستیم...
یك  سال دیگر كه حضرت آقا در طرُقبه مشهد بودند، ماجرای تصادف خونینی 

را در روزنامه می خوانند كه نام آقاسیدصفی نیز در بین كشته  شدگان بود.٦

١- به نقل از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی
٢- به نقل از استاد پرورش

٣-  بحارالانوار، ج ١، ص ٢٢٤
٤- به نقل از حجت الاسلام راشد یزدی

٥- به نقل از حجت الاسلام شیخ محمدتقی بهلول گنابادی
٦- به نقل از حجت  الاسلام و المسلمین كاظم صدیقی
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تبیین  در  و  قبل  شماره  در 
محورهای جامعه سازی شیعی و ایمانی  

و  عاشورا  اجتماعی  بالای  و  عظیم  ظرفیت  به 
قیام سیدالشهداء در سرعت بخشیدن به جامعه 
شناسی شیعی و ایمانی اشاره کرده و به تبیین مراحل 
و عناصر تشکیل دهنده یک جامعه شیعی در نگاه 
ائمه  پرداختیم و روایاتی از ائمه در باره ضرورت 
و  ورزی  عنصرعشق  و  دینی  محبت  روح  حاکمیت 
محبتِ آحاد یک جامعه نسبت به یکدیگر، در ایجاد 
آن اجتماع و پیشبرد آن با اهتمام تک تک اعضای آن 
اشاره کردیم. در این شماره به راه های کسب محبت 

دینی از نگاه ائمه خواهیم پرداخت.
  راه های کسب محبت دینی

ائمه با هدف توسعه و تعمیق محبت دینی بین 
شیعیان، روایاتی را مطرح فرموده اند که در این جا به 

مواردی از آن ها اشاره می کنیم: 
 ائمه مؤمنین را به انجام چند اقدام که در ایجاد 
محبت دینی بسیار تأثیرگذار و سهل الوصول است، 
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سفارش می فرمایند:
١- تبسم و گشاده رویی: باید مؤمنین با 

روی گشاده و لبخند به استقبال یکدیگر بروند، 
چرا که در روایات، مؤمن با روی گشاده و اخلاق نیک 
شناخته می شود و یک مؤمن باید این گونه باشد. امام 
علی می فرمایند: المْؤُمْنُِ بشِْرهُُ فیِ وجَهِْ وَ حزُنْهُُ فیِ 
قلَبْهِ؛ِ(۱)  مؤمن کسی است که شادی او در چهره او و 

اندوه او در دلش پنهان است. 
مُ  هم چنین امام باقر در این باب می فرمایند:  تبَسَ�
الر�جلُِ فی وجَهِ أخیهِ حسََنةٌَ و صَرفُ القذَى عنَهُ حسََنةٌَ 
رورِ  و ما عبُدَِ اللهُّ بشَِیءٍ أحبَ� إلىَ اللهِّ منِ إدخالِ الس�
علَىَ المؤُمنِ؛٢ِ لبخند مؤمن در مواجهه با برادر مؤمن 
خود، نیكى است و برطرف ساختن خاشاك از سر 
راهش، نیكى است و خداوند به چیزى بالاتر از شاد 

ساختن مؤمنان، پرستیده نشده است.   
از نگاه  امام صادق درباره توضیح معنای تبسم 
م؛٣ٌ خنده  تبَسَ� المْؤُمْنِِ  ائمه می فرمایند: ضَحكُِ 

مؤمن، تبسم است.
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و  قرآن  فرهنگ  در  تبسم 
اطلاق  صدا،  بدون  خندیدن  به  روایات 

می گردد.(چهره گشاده داشتن) 
بلند  از  دیگر  روایتی  ضمن  در   صادق امام 
و  فرموده  نهی  زدن  قهقهه  عبارتی  به  و  خندیدن 
یطْاَن؛٤ِ قهقهه زدن، كار  می فرمایند: القْهَقْهَةَُ منَِ الش�

شیطان است. 
ائمه معصومین یکی  نگاه  از  ٢-  سلام کردن:  
دیگر از زیباترین اقدامات مؤمنین هنگام مواجهه با 

یکدیگر، پیش دستی در سلام کردن است.
�واضُعِ    امام صادق در این باب می فرمایند: منِ الت
�مَ على مَن لقَیِتَ؛٥ از فروتنی است که به هر  أن تسَُل

کسی برخورد کردی، سلام کنی.    
لاَمِ  باِلس� البْاَدئُِ  روایتی دیگر می فرمایند:  ایشان در 
�هِ ورَسَُولهِ؛٦ِ آن که آغاز به سلام کند، به خدا  أوَلْىَ باِلل

و رسولش نزدیک تر است .
� وجَلَ� قاَلَ: إنِ� البْخَِیلَ  �هَ عزَ  و باز می فرمایند: إنِ� الل
لاَم؛٧ِ همانا خداوند عزوجل می فرماید:  مَنْ یبَخْلَُ باِلس�
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به درستی که بخیل ترین شما 
بخل  کردن،  سلام  در  که  است  کسی 

بورزد.   
و در باب آداب سلام کردن هم می فرمایند:

اولاً: بلند و آشکارا به یکدیگر سلام کنید. امام باقر 
لاَم؛٨ِ الس� إفِشَْاءَ  یحُبِ�  � وجَلَ�  عزَ �هَ  الل إنِ�  می فرمایند: 

خداوند عز وجل به همه سلام كردن و ترویج آن را 
دوست دارد.

باشید. در  ثانیاً: همیشه در سلام کردن پیش قدم 
روایت دیگری است که هرگز هیچ کس درتمام عمر 
شریف رسول خدا موفق نشد در سلام کردن به آن 

حضرت، پیش دستی کند.٩
واجب  آن  جواب  ولی  است  : سلام مستحب  ثالثاً 
�عٌ واَلر�د�  لامُ تطَوَ است. رسول خدا می فرمایند: الَس�
واجب  آن  پاسخ  و  مستحب  دادن  سلام  فرَیِضَة؛١٠ٌ 

است.
تا به آن جا که حتی اگر کسی به شما در نماز سلام 
و بلافاصله،  نماز  کرد، واجب است در همان حال 
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پاسخ او را بدهید.
رابعاً : در باب عظمت سلام و پیش قدم 

علی امام  که  بس  همان  سلام،  در  بودن 
�ونَ  می فرمایند: السلامُ سَبعونَ حسََنةً، تسِعةٌَ وسِت
للِمبُتدَی و واحدَِةٌ للِراّد�؛١١ سلام، هفتاد ثواب دارد كه 
شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و یكى براى 

جواب دهنده . 
نکات و ظرایف دیگری نیز درباره سلام و اهمیت آن در 
سیره اهل بیت وجود دارد از جمله این که: سواره 
به پیاده، ایستاده به نشسته، کمتر به بیشتر، کودک 
به بزرگ تر و ... سلام کنند و اگر کسی بدون سلام، 

آغاز به سخن کرد، پاسخ او را ندهید. 
خامساً : جواب سلام را نیکو دادن. به طور مثال اگر 
لاَمُ، در پاسخ  الس� فردی به ما خطاب کرد و گفت: 

لاَمُ. بگوییم: علَیَكْمُْ الس�
لاَمُ علَیَكْمُْ، در پاسخ بگوییم: علَیَكْمُُ  اگر گفت: الس�

�هِ. لاَمُ ورَحَمَْةُ الل الس�
در این باره مطلب برای گفتن زیاد است که به همین 
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عزیزان  و  کرده  اکتفا  مقدار 
اصول  شریف  کتاب  به  مراجعه  به  را 

کافی، کتاب معاشرت، باب سلام کردن، ارجاع 
می دهیم. 

٣- مصافحه کردن:  به معنای دست دادن با یکدیگر 
و دستان یکدیگر را در هنگام ملاقات با هم فشردن. 

  امام باقر از قول رسول خدا می فرمایند: إذِاَ 
�صَافحُِ وإَذِاَ تفَرَ�قتْمُْ فتَفَرَ�قوُا  �سْلیِمِ واَلت تلاََقیَتْمُْ فتَلاََقوَاْ باِلت
باِلاسْتغِفْاَر؛١٢ِ هنگامی که یکدیگر را ملاقات می کنید، 
به یکدیگر سلام کنید و با هم مصافحه کنید، به هم 
دست بدهید و هرگاه هم که از یکدیگر جدا می شوید، 

برای هم استغفار کنید.
در روایتی امام باقر درباره آثار مصافحه می فرمایند: 
� وجَلَ�  إذِاَ التْقَیَاَ فتَصََافحَاَ أقَبْلََ اللهُ عزَ إنِ� المْؤُمْنِیَنِْ 
كمََا  الذ�نوُبُ،  عنَهْمَُا  وتَسََاقطَتَْ  بوِجَهْهِِ،  علَیَهْمَِا 
جرَ؛١٣ِ همانا دو مؤمن، زمانى  یتَسََاقطَُ الوْرَقَُ منَِ الش�
كه با یكدیگر ملاقات مى كنند و دست مى دهند، 
خداوند پیوسته به آن دو، نظر می كند و گناهانشان 
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كه  چنان  هم  ریزد،  مى  فرو 
برگ از درخت فرو مى ریزد. 

 امام صادق نیز می فرمایند: مصَُافحَةَُ المْؤُمْنِِ 
المَْلاَئكِةَ؛١٤ِ دست دادن با  لهَُ منِْ مصَُافحَةَِ  أفَضَْلُ 

مؤمن، برتر از دست دادن با فرشتگان است. 
یا می فرمایند: تصََافحَوُا فانهّا تذَهبَُ بالسّخِیمَة؛١٥ با 
هم دیگر مصافحه کنید زیرا مصافحه کینهها را از بین 

می برد.
  در باب مصافحه، نکات قابل تأمل و روایات دیگری از 
ناحیه معصومین صادر شده که عزیزان می توانند 
به کتاب شریف اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب 

مصافحه مراجعه نمایند. 
۴- معانقه : معنای معانقه، در آغوش گرفتن یکدیگر 

است. 
حضرات معصومین سفارش فرموده اند که وقتی 
مؤمنین با یکدیگر ملاقات می کنند علاوه بر سلام 
کردن و دست دادن، همدیگر را در آغوش بگیرند و 
این گونه علاقه و محبت خود را نسبت به یکدیگر، 
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ابراز کنند زیرا محبت، موجب 
پیوند عمیق و ناگسستنی بین مؤمنین و 

استحکام بین اعضای جامعه ایمانی می گردد. 
 در باب معانقه، تنها به قسمتی از یک روایت از امام 
باقر و امام صادق اکتفا می کنیم که می فرمایند: 
�هُ علَیَهْمَِا وبَاَهىَ  الل فتَعَاَنقَاَ، أقَبْلََ  إذِاَ لقَیَِ المْؤُمْنِاَنِ 
بهِمَِا المَْلاَئكِةََ انظْرُوُا إلِىَ عبَدَْینِْ منِْ عبِاَدیِ تلاََقیَاَ فیِ 
�ار؛١٦ِ � علَیَ� أنَْ لاَ أعُذَ�بهَمَُا باِلن �ا فیِ�، فحَقَ سَبیِلیِ، وتَحَاَب
با  کرده،  دیدار  را  همدیگر  چون  مؤمن،  دو  هرگاه 
یکدیگر دست بدهند و همدیگر را در آغوش بگیرند، 
خداوند به آن دو، روی می آورد و سپس نزد فرشتگان، 
ام  بنده  دو  این  به  می فرماید:  و  می بالد  آن ها  به 
بنگرید که یکدیگر را ملاقات کرده و برای من، دوستی 
می نمایند، پس بر من سزاست که آن ها را به آتش 

دوزخ، عذاب نکنم.  
صادق امام  مؤمن:  برادر  پیشانی  ٥-بوسیدن 

�ى إذِاَ  می فرمایند: إنِ� لكَمُْ لنَوُراً تعُرْفَوُنَ بهِِ فیِ الد�نیْاَ حتَ
�ورِ منِْ جبَهْتَهِ؛١٧ِ �لهَُ فیِ مَوضِْعِ الن لقَیَِ أحَدَكُمُْ أخَاَهُ قبَ
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هر  شما  برای  که  به راستی 
آینه، نوری است که به وسیله آن، در دنیا 

شناخته می شوید، چنان که وقتی یکی از شما 
برادرش را دیدار می کند، جایگاه نورانی پیشانی اش 

را می بوسد.
  یکی دیگر از راه های ایجاد کسب محبت دینی در 
مسیر شکل گیری یک جامعه شیعی و ایمانی، از نگاه 
ائمه نشست و برخاست های مؤمنانه می باشد که 

ان شاء الله در شماره آینده به آن خواهیم پرداخت.

١- نهج البلاغه،حکمت ٣٣٣
معاشرت،  کتاب  کافی،  اصول   -٢

باب تسلیم، ح٢
٣- همان

٤- وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۱۵
معاشرت،  کتاب  کافی،  اصول   -٥

باب تسلیم، ح ۱۲
٦- همان، ج۲، ص۶۴۵

معاشرت،  کتاب  کافی،  اصول   -٧
باب تسلیم، ح٦

٨- همان، ح ٥
٩- همان، ح٨

١٠-  میزان الحكمه، ج٤، ص ٥٣٧، 
ش ٨٨٥٤

١١- بحار الأنوار،٤٦/١١/٧٦
١٢- الكافی، ١١/١٨١/٢

١٣- اصول کافی، ج٣،کتاب ایمان و 
کفر، باب مصافحه، ح٤

١٤- همان، ح ۲۱
١٥-  همان، ح ١٨

١٦- اصول کافی،ج٣، کتاب ایمان و 
کفر، باب معانقه، ح ۱

١٧- همان، باب روبوسی، ح ۱
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در شماره های قبل برخی از شبهات گروه های سلطنت طلب و باستان گرا علیه 
دین مبین اسلام را مطرح و پاسخ دادیم. یکی دیگر از شبهاتی که آنان علیه 
اسلام مطرح می کنند، برده  داری در اسلام است که در این جا مورد بررسی 

قرار می دهیم.  
شبهه پردازان بیان می کنند اسلام دین برده داری است و نشان آن کنیزان و 
غلامانی هستند که در صدر اسلام مورد خرید و فروش قرار می گرفتند و آن 
چیز که از برده داری می توان فهمید بیگاری مردان و زنانی است که حق آزادی 

از آنان سلب شده و به هر شکلی مورد ظلم قرار می گیرند. 
نخستین حركت اسلام، مسدود ساختن راه های برده  گیری و انحصار آن به 
موردی بود كه در آن شرایط، گریزی از آن نبود و آن مورد مربوط به اسیران 
جنگی بود كه البته با حفظ شرایط و مقررات خاص، آن را پذیرفت. حال به 

چند نکته اشاره می کنیم:
کفار حربی 

برده ها اعم از غلامان و کنیزان در اسلام، کفارحربی یا اسیران جنگی بودند که 
با مسلمین وارد جنگ شده و به اسارت گرفته می شدند. در جنگ افراد یا پیروز 
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می شوند یا کشته یا فرار می کنند یا به اسارت گرفته می شوند. بردگان همان 
اسیران جنگی بودند که به اسارت مسلمانان در می آمدند. ساز وکار اسُرای 
جنگی در گذشته مثل امروز پیشرفته نبود که برای آن ها مکانی مانند زندان، 
ساخته شده باشد یا اگر زندانی هم وجود داشت، خیلی محدود بود و به طور 

معمول مکان گسترده ای برای آنان وجود نداشت.
فردی که اسیر شده بود، می شد او را کشت و با کشتن او دفع شر نمود. اما 
قتل نفسِ کسی که دیگر در جنگ نیست و به اسارت در آمده، در اسلام، کار 
ناپسندی است و چه بسا زنده بودن او باعث می شد که به اسلام گرایش پیدا 

کرده و راه حق را برگزیند.
 راه دیگر، آزاد کردن او بود که چند مشکل را ایجاد می کرد: اولاً برگشت به 
وطن خود و متحد شدن علیه مسلمانان و شروع جنگی دیگر. ثانیاً ممکن بود 
اگر آزاد می شد، روی رفتن به وطن را نداشته باشد و بدون سرپناه و غذا و 
پوشاک در بین جامعه رها شود و این خود، موجب مشکلات دیگری می شد 
مثل تکدی گری یا حتی سرقت برای به دست آوردن لقمه ای که او را سیر کند 
و ... و به این شکل امنیت جامعه به خطر می افتاد. لذا بهترین شیوه برای 
حفظ این افراد، فروش آن ها به افراد متمکن بود که اولاً به وسیله آنان، برخی 
از نیازهای خود را مرتفع نمایند، ثانیاً یک سر پناه برای آنان فراهم می شد که 

بتوانند زندگی کرده و امرار معاش نمایند.
عدم تمکن مالی بردگان و تجمع فقرا

نکته بعد همان گونه که بیان شد تجمع بردگان بدون وجود چارچوبی که از 
آن ها حمایت کند یا نیازهای  ابتدایی آن ها را بر طرف سازد، باعث می شد 
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در جامعه سیلی از فقرا و نیازمندان به راه بیفتد که گرفتاری را در جامعه 
مسلمانان بیشترمی کرد. معمولاً کسانی دارای برده بودند که تمکن مالی 

داشته و می توانستند بردگان را تحت حمایت خود قراردهند. 
شرط آزادی 

گاهی در اسلام امتیازاتی به برده داده می شد تا بتواند خود را از بردگی رها 
کند و به زندگی عادی خود برگردد. یکی از این امتیازات، بردگان با سواد به 
مسلمانان بی سواد، در قبال آزادی خود سواد یاد دهند. در یکى از جنگ ها 
پیامبر اکرم با اسیرانِ برده، شرط کردند که هر کس ده مسلمان را سواد 
بیاموزد، آزاد خواهد شد. قطعاً سواد آموزی به ده نفر زمان قابل ملاحظه ای 
را نیاز داشت اما این امر موجب آشنایی بردگان با اسلام می شد و از طرفی 
خدماتی هم برای مسلمانان رقم می خورد. این کار علاوه بر آن که به نفع 
مسلمانان بود، بردگان نیز در برخورد با مسلمانان با عقیده و مکتب آنان 
بیشتر آشنا شده و زمینه براى اسلام آوردن آن ها فراهم مى شد.، به گونه ای 

که وقتی آزاد می شدند، سفیر اسلام در میان مشرکین بودند. 
احکام برده داری

نکته قابل توجه دیگر احکامی است که برده داران موظف به رعایت آن بودند. 
اسلام روابط برده و برده دار را به گونه اى کاملاً انسانى و عادلانه درآورد و راه 
هرگونه ظلم و بیدادگرى در این روابط را مسدود ساخت و با اصول اخلاقى 
خود، چهره دیگرى از اصول برده دارى و حقوق بردگان را در تاریخ به نمایش 
گذاشت. پیامبر اسلام روزى مردى را سوار بر مرکبش دید که غلامش پشت 
سر او، پیاده روان بود. آن حضرت فرمود: غلامت را هم سوار کن، او برادر تو 
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است و روح او مثل روح تو.١ وجود این احکام نشانه ی این بود که هیچ برده 
داری حقِ ظلم و تعدی را نسبت به برده ی خود ندارد و او را باید محترم و 

بنده ای از بندگان خدا بداند.
 اسلام در احکام خود به کوچک ترین مسائل برده ها، نیز توجه داشت و 
حتی بر طرف کردن نیاز جنسی و عاطفی ها را حقِ آنان دانسته و مسلمانان 
را به ازدواجِ با آن ها ترغیب می نمود. خداوند در قرآن در این باره می فرماید: 
الحِیِنَ منِْ عبِاَدكِمُْ وإَمَِائكِمُْ إنِْ یكَوُنوُا فقُرَاَءَ یغُنْهِمُِ  وأَنَكْحِوُا الأْیَاَمَى منِكْمُْ واَلص�
�هُ واَسِعٌ علَیِمٌ ؛٢(مردان و زنان)  بی همسر خود را همسر  �هُ منِْ فضَْلهِِ واَلل الل
دهید، هم چنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست 
باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد، خداوند گشایش دهنده 

و آگاه است.
این تنها نمونه ای از الطاف اسلام نسبت به بردگانی است که تحت حمایت 
مسلمانان زندگی می کردند. گاهی آن قدر به مالک خود وابسته بودند که 

دیگر خیال آزادی را هم نداشتند.
احکام برای حذف برده داری

از طرفی اسلام با قوانین کفارات مثل آزاد نمودن برده برای یک گناه مثل 
روزه خواری، زمینه را برای حذف برده داری، بین مسلمانان رقم زد که خود یک 

ابتکار زیبا و حساب شده در جامعه ی آن زمان بود.
قیاس برده داری اسلامی با برده داری غربی

مشکل نگاه شبهه پردازان در مورد برده داری در اسلام، مقایسه آن با برده 
داری غربی مخصوصاً در قرون اخیر است. غربی ها متجاوز و استعمار گر و 
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نژادپرست افراد بسیاری به ویژه از قاره آفریقا و بعضاً سرخپوستان آمریکا را 
به شنیع ترین شکل ممکن، به بردگی گرفتند و هیچ شأن و شخصیتی برای 
آن ها قائل نبودند و عجیب ترین ظلم ها را در حق بردگانِ رنگین پوست خود 
روا داشتند که ١٨٠ درجه با برده داری در اسلام متفاوت است. اما آن ها سعی 
می کنند این گونه  القا کنند که اسلام هم به همین شکل به برده، ظلم روا 
داشته است چرا که ملاک را برده داری غربی قرار می دهند که این خود یک 

اشتباه در تفسیر برده داری در اسلام است.
نکته آخر این که اسلام نه تنها برده داری را تأسیس نکرد، بلکه با واقع بینی و 
تدبیر، این پدیده ریشه دار را به سمت نابودی برد، مبنای فکری آن(نژادپرستی 
و طبقه گرایی) را در هم شکست،آزادی بردگان را به عنوان عبادت و کفاره 
گناهان معرفی کرد و راه را برای جامعه ای بدون برده، باز نمود، آن هم در زمانی 

که جهان، قرن ها بعد تازه به فکر لغو برده داری افتاد.

ادامه دارد
محمدعلی غیبی

١- تاریخ بردگى، ص ٧٤
٢- نور/۳۲
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ماشاءالله خان زنگ را زده، نزده، وارد خانه شد و به همسرش گفت: یاالله 
ساک و وسایل را جمع و جور کن که رفتنی هستیم.

 ملیحه خانم نمی دانست که ماشاءالله خان چه می گوید! برای همین به او 
خیره شده بود و بی آن که پلک بزند، به کار های ماشاءالله خان نگاه می کرد. 
ملیحه خانم تازه به خودش آمد و فهمید، قضیه جدی است، رو به شوهرش 
کرد و گفت: چی میگی مَرد، اتفاقی افتاده! کجا باید بریم؟ چاه قرض و قوله ما 

آن قدری گود هست که تا ده سال دیگه هم نتونیم، جایی بریم!!
ماشاءالله خان انگار کر شده باشد، هیچ توجهی به حرف های ملیحه نداشت، 
کار خودش را می کرد، باورش نمی شد یهویی همه کار ها راست و ریس شده و 
بعد از عمری به آرزویش رسیده است. چشمانش 
برق می زد و هر از چند گاهی که بغض 
یک  می نشست،  گلویش  توی 
قطره اشک دورتادور چشمانش 
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حلقه می زد.
ملیحه صدایش را بلندتر کرد و گفت: ماشاءالله خان یک حرفی بزن، یک 
چیزی بگو، چی شده تو که تا دیروز لنَگ بودی! حرف پول که وسط می آمد، 
اوقاتت تلخ می شد. امروز آفتاب از کدام طرف درآمده که حرف مسافرت پیش 
می کشی؟ مگر نمی گفتی اگر حساب، کتاب نداشته باشی تا سر برج که هیچ، 

همان اول ماه هم، کم میاریم؟
ماشاءالله خان که بغض و غرور، بیخ گلویش چسبیده بود، نه می توانست 
حرف بزند و نه می توانست سکوت کند، بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت، 
شیرآب را باز کرد و یک آبی به سر و رویش زد و نفسی گرفت و گفت: صبح 
که داشتم می رفتم سمت کارگاه، توی ماشین رادیو اربعین روشن بود و یک 
مداحی عراقی، در حال پخش بود. مجری می گفت برای همین ایام اربعین 
است و خیلی از موکب ها، همین مداحی را پخش می کنند! مداح پشت سر 
هم یاحسین های سوزناکی، می گفت و دل ما را آتیش می زد! یک آن، توی 

دلم گذشت که آقا جان بعد عمری، نوبت ما نشده که زائر حرم شما بشیم.
صدای مداح عراقی هم چنان در ماشین  پیچیده بود و من توی حال خودم 
بودم. در همین حین نگاهم به پیرزنی افتاد که سر خیابان ایستاده بود. با 

خودم گفتم: محض رضای خدا، او را تا جایی برسانم.
ایستادم، پیرزن سوار شد! سلام و علیکی کردیم و دوباره فکر و ذهن من، 
دنبال رادیو رفت، رادیو داشت گزارشی از مرز مهران پخش می کرد، مجری 
از زوار می پرسید که برای چندمین بار است راهی کربلا شده اید؟  گزارش، 
هر کسی یک پاسخی می داد، بعضی ها بار اولشان بود و برخی ها هم تعداد 
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زیارتشان  را فراموش کرده بودند، شبیه حرم رفتن های ما که کسی نمی داند 
یا چند بار به زیارت حرم حضرت معصومه چند بار به پابوس امام رضا

رفته است.
در این هنگام پیرزن رو به من کرد و پرسید: آقا شما تا حالا کربلا رفته اید؟

من که در افکار خودم بودم، متوجه نشدم، پیرزن بلند چیزی گفت! ناگهان به 
خودم آمدم و گفتم: چیزی می خواستید؟

پیرزن گفت، پرسیدم: آقا شما تا حالا کربلا رفته اید؟
می خواستم بگویم: بله! نمی خواستم پیرزن فکر کند الان که اوضاع مرز، 
راحت است و با کمترین هزینه می شود راهی کربلا شد، چرا پا پس کشیده و 
نرفته ام! اما مکث کرده و با خودم گفتم: این که مسافر است، چرا باید دروغ 
بگویم، فرقی هم به حال او ندارد. برای همین با خیال راحت گفتم: نه! تا حالا 

قسمت نشده!
پیرزن گفت: دوست داری، بروی؟

 جواب دادم: کسی هست که دوست نداشته باشد.
باز  پیرزن گفت: دوست داری با خانواده، راهی کربلا شوی؟

 جواب دادم: صد البته! چطور مگه؟
پیرزن گفت: من پسری دارم که مریض شده بود، نذر کرد که «لله علیّ»١

اگر پسرم شفا پیدا کرد، هزینه یک زوج را که تا به حال به کربلا نرفته اند، را 
بپردازم. چند روزی است که حاجتم را گرفته ام. دائم خدا را شکر می کنم که 

پسرم را شفا داده است.
 حالا باید نذری که با خدا بسته ام، را ادا کنم. نگران بودم نکند، نتوانم نذرم 
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را ادا کنم، امروز صبح که برای خرید داروی پسرم راهی شده بودم، یک آن 
نگاهم به پرچم دمِ درِ خانه افتاد و توی دلم گفتم، یعنی امسال می توانم 
نذرم را ادا کنم. در همین فکر بودم که شما جلوی پای من نگه داشتید، حالا 
که من حاجتم را گرفته و مشکلم حل شده، پول رفت و برگشت سفر شما و 
همسرتان را می دهم تا کربلا بروید! از امام حسین ممنونم که شما را در 

مسیر من قرار داد.
من که هنوز باورم نمی شد، توی دلم گفتم: من هم از امام حسین ممنونم 

که صدای قلبِ مرا شنید.٢

١- صیغه نذر به عربی «لله علی» بوده که به معنی برای خداوند بر عهده من باشد که فلان کار را 
انجام دهم.

٢- شهاب الدین نوروزی با دخل و تصرف
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معرفت
یک دختر سه ساله و این همه معرفت؟! عجیب هم نیست، شما دختر 
زهرای اطهر هستید. ولایت مداری را از ایشان به ارث برده اید. شما 

با همه ی سن کم تان می دانید بی امام، زنده  بودن عینِ یتیمی است.
برای همین هم تاب نیاوردید و تا سرِ مطهر پدرتان را دیدید، به سویشان 

پرَ  کشیدید.
بخشش واقعی

فحْ؛ وقتی  در جوشن كبیر یك عبارتی هست كه می گوییم: یا كریم الص�
به معنایش توجه می کنی، می بینی خیلى جالب است.

گاهی اوقات یك کسی تو را می بخشد اما یادش نمی رود که فلان خطا 
را کردی و همیشه یك  جوری نگاهت می کند که به تو می فهماند، هنوز 
یادش نرفته است! یک  جوری انگار که سابقه ی بد تو را مدُام به یادت 

می آورد. 
ولی یك وقتی یك کسی تو را می بخشد و یک  طوری فراموش می کند که  
انگار نه انگار تو خطایی را مرتکب شدی، اصلاً به رویت هم نمی آورد، به 
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این نوع بخشش، صَفح می گویند و خدای ما این گونه است... از صمیم 
فحْ .... بیایید ما هم این گونه ببخشیم و  قلب می گویم: یا كریم الص�

بگذریم.
مراقب

مراقـــب باشیم صــدایمان دیوار صوتی قلبـــی را نشکند. عیب آدم ها 
را فریاد نــزند، اول شخصــیت خودمان را تــرور می کنیم، بعد آبـــروی 

آن ها را....
خـــداوند صـــدای تــرکِ دل ها را زودتر از فریادِ زبان ها می شـــنود…

آزمون
شعار قشنگی است... حتماً شنیده اید؟ ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها 
بماند، مگر گناه اهل کوفه، چیزی جز سکوت بود؟ مگر گناه اهل کوفه، 
چیزی جز بی تفاوتی بود؟ مگر گناه اهل کوفه، چیزی جز نادیده گرفتن 

ظلم بود؟
شعار ما اهل کوفه نیستیم در امتداد خود، به ما اهل کوفه نیستیم، 
تمرین  اکنون  از  که  یعنی جامعه ای  این  بماند، می رسد.  تنها  مهدی 
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انتخاب  فکر  به  تازه  روز ظهور،  در  که  نه جامعه ای  وفاداری می کند، 
می افتد. انتظار، سکون نیست، آمادگی فعال است.

این شعار یک آزمون دائمی است، آزمونی که هر نسلی باید پاسخ خود 
را به آن بدهد. تاریخ نشان داده که علی ها تنها نمی مانند، اگر مردمی 
باشند که فهم، شجاعت و ثبات قدم داشته باشند. امروز نیز، مسئولیت 

ما نه تکرار لفظی شعار، بلکه زندگی کردن بر اساس آن است.
آری! می گوییم ما اهل کوفه نیستیم که دختران سیدالشهدا را جلوی 
معصوم  کودکان  این بار  نزدند.اما   دم  و  کشیدند  بند  به  چشمشان 

میناب، تکه تکه شدند و ما هنوز نفس می کشیم...
وای بر مسلمانیِ ما! که می بینیم و می شنویم، اما اوج واکنشمان این 
است که فقط آهی بکشیم! وای بر مسلمانیِ ما! که هر روز گوشه ای از 

دنیا، به خاطر کشتار مسلمانان، به  خود می بالد.... 
به  بار غم  و  ما نشسته ایم   حاج قاسم سخت دلش گرفته است که 
این بزرگی را مهدیِ فاطمه تک و تنها به دوش می کشد... اهل کوفه 

نباشیم تا امام جامعه، تنها نماند.



٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩٦٩

خنده ملائکه
ملائکه از وضعیت بعضی مردگان در هنگام دفن، خنده شان می گیرد از 
جمله: در روایت است وقتی تلقین، برای برخی مردگان خوانده می شود 
و شانه هایش را تکان می دهند و می گویند: اسِْمَعْ!! افِهْمَْ !! بشنو!! 
بفهم !! ملائکه می خندند که این وقتی زنده بود، نفهمید، الان چگونه 

بفهمد ؟! 
جای دیگری که ملائکه می خندند، زن بی حجابی است که رویش را از 
نامحرم نمی گرفته و حالا مرُده است، وقتی او را دفن می کنند، باید روی 

او را باز کنند و عقب بزنند، قبرکن می گوید: یک مَحرم بیاید!!
این جاست که باز ملائکه می خندند و می گویند: این، تا وقتی زنده بود، 
همه، بدن او را می دیدند و مَحرم و نامَحرم، برایش مطرح نبود، حالا 

می گویید محَرم بیاید، رویش را عقب بزند ؟!!! ....١

١- برگرفته از سخنرانی مرحوم ایت الله مجتهدی تهرانی



٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠

برگزاری مراسم گرامیداشت آقای شهید ایران به همراه دعای پرفیض ندبه
مهدیه بزرگ شیراز



٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١

دیدار مدیر کل محترم دادگستری استان فارس به همراه معاونین به مناسبت هفته قوه 
قضائیه با استاد حاج شیخ علیرضا حدائق مسئول بنیاد مهدویت استان فارس 

مهدیه بزرگ شیراز



٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢

برگزاری سه شنبه های مهدوی - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس



٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣٧٣

برگزاری دعای ندبه به یاد قائد شهید امت حضرت آیت الله  العظمی امام خامنه ای (قدس 
سره) با سخنرانی حجت الاسلام سید ابوفاضل رضوی اردکانی (امام جمعه موقت شیراز)، 
مسجد و حسینیه حیدر - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس شعبه  شهرستان زرقان


